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 جاي مقدمه به

هاي نظري قرار  حزب و تحزب از جمله موضوعاتي است كه از دير باز در تاريخ معاصر ما مورد كنكاش 

  .كردهاي متفاوت ارائه شده است ته است در اين خصوص نظرات مختلفي با رويگرف

ي  نژاد بدون پشتوانه  و موفقيت آقاي دكتر احمدي84پس از انتخابات نهم رياست جمهوري در سوم تيرماه 

صورت جدي بار  احزاب اين بحث با فروعات آن در محافل سياسي، اجتماعي و مطبوعاتي كشور كم و بيش به

  . گر مطرح گرديده استدي

و پس از رحلت ايشان، رهبر معظم انقلاب ) ره(جايي كه از آغاز انقلاب اسلامي حضرت امام خميني از آن

كرد احزاب بيانات و  عنوان معيار نهضت اسلامي درخصوص تحزب و عمل اي به االله خامنه حضرت آيت

در . كرده و در اين جزوه تقديم شما عزيزان نماييم صاءها را اح ايم آن اند، تلاش كرده رهنمودهايي را ارائه كرده

و مقام معظم ) ره(ايم كه موضوع را از زمان آغاز انقلاب اسلامي تاكنون در كلام امام اين جزوه درصدد بوده

گونه دخل و تصرف و تحليلي در اختيار خواص فرهيخته اهل حق قرار  آوري كرده و بدون هيچ رهبري جمع

  . گذاريم  اين مجموعه را به خواننده گرامي وا مي  ازگيري دهيم نتيجه

  !دولت حزبي يا حزب دولتي

كه اول دولت تشكيل شود بعد  كنند نه اين ها از حزب وجود پيدا مي آنجاهائي كه حزب هست، دولت 

به شود، دولت هم  بينيد اول دولت درست مي جا خوب شما مي اين. حزب درست كند، بعد اتكا به آن پيدا كند

گويم،  گويند، من نمي شود، خودشان مي مجلس و به من و شما هيچ ربطي ندارد، اول دولت درست مي

، )كس نبايد بكند، هيچ وكيلي هم غلط نكند رويم، غلط هم هيچ ما به امر آمديم و به امر مي(گويند،  خودشان مي

كند حزب درست  ش آمد شروع ميشود، بعد كه دولت تشكيل شد، سرنيزه دست اول دولت تشكيل مي. كند نمي

كند، آن وقت هم يك حزبي است كه دولت از حزب پيداشده،دولت ما حزبي است، دولت آقايان حزبي  مي

خواهند تو  ها مي ها را آن فهمند اين فهمم، دول عالم نمي گويند من آخوند نمي ها را براي چه مي آقا اين. است

، دست برداريد آقا از اين عقب افتادگي، مجد خودتان را حفظ خواهند عقب افتاده باشي اين طور باشي مي

كه دولت شما پيش بيايد، يك حزبي  خواهيد درست كنيد، خوب يك حزبي قبل از اين اگر حزب مي. كنيد

درست كنيد و بعد هم حزب در مجلس به طوري كه بايد بشود، به طوري كه قوانين اساسي و قانون اساسي و 

كند، نماينده درست كنند و بعد هم آقاي وزير، نخست وزير متكي به نمايندگاني كه از  ميساير قوانين اقتضا 



ها پيدا شد، بعد شود يك دولت متكي به حزب، حالا ما  حزب پيدا شد و از جمعيت و از خواسته مردم و اين

  ]1[.ها كار دارند، بسم االله دوباره حاضريم ها نداريم، آن طلبه اي هستيم كاري به اين

   روحانيت يك شاهي ارزش ندارندبدونها  جناح

ها ديگر از  ها از قراري كه امروز به من كاغذ بعضي از آقايان رسيد اين اين اشتباه هست كه بعضي جناح 

. ها ارزش ندارند دانند كه بي روحانيت يك شاهي اين ها نمي ها، اين فهمند اين ، نميكنند روحانيت صحبت نمي

نويسند، روحانيت  هايي كه مي كه در نوشته ها را وادار نكند به اين چه دست ناپاكي در كار نباشد و اين اگر چنان

باشد،  فهمي بشوند و از راه بيها با هم مختلف بشوند و متشتت  را ساقط كنند و اگر مقصود اين نباشد كه جناح

ها با هم بشوند، سازمان واحد باشد،  بي ادراكي باشد و هواي نفس باشد، اصلاح كنند خودشان را، تمام جناح

يك حزب الهي در مقابل حزب رستاخيز، حزب خدا، حزب االله، همه با هم باشيد، همه باهم صحبت كنيد، 

 و آن براي خودش، آن براي خودش، غلط  اي عليحده هر دسته. دهمه با هم قيام كنيد، همه با هم قعود كني

ها با روحانيون، دانشگاهي با شما، شما با دانشگاهي، بازاري با همه، كارگر با  ها، آن روحانيون با آن. است امروز

  ]2[.همه

  يك روز تعطيل روز اجتماع باشد، اجتماع اهل علم 

همه . مصيبت، مصيبت مشترك است. همه شما يك مصيبت داريد، همه گرفتار يك مصيبت هستيد 

يك امري نيست كه اختصاص به روحانيت داشته باشد، اختصاص به احزاب داشته باشد يا . زده هستيم مصيبت

برند، نفت همه  باشد، اين مطلبي نيست كه اختصاص داشته باشد، اگر نفت را ميي داشته اختصاص به دانشگاه

كنند در مملكت، براي همه هست اين مصيبت، اگر  پاره بيخود وارد مي برند، اگر يك مشت آهن را دارند مي

 پايگاه آورند، اين مصيبت براي همه هست، براي يكي و دو تا نيست، اگر جا مي مستشارهاي آمريكا را در اين

كنند، خيانت به  كنند، خيانت به ملت مي كنند، اين براي همه هست، اگر خيانت به ما مي براي آمريكا درست مي

همه است، همه دست به دست بدهيد، عليحده هركس براي خودش يك سازي بزند، اين غلط است، اين 

 بالفعل موجود است، بايد عقلاي قوم، بايد سازمان داده بشود به اين قيام با اين نهضتي كه الآن. شكست است

ها بايد با هم روابط  ها، همه شهرستان سرهاي قوم سازمان بدهند به اين، يعني روابط پيدا بشود بين همه جناح

خواستم در قم ايجاد بكنم و  يكي از اقسام روابط كه من سابق مي. داشته باشند، بايد مجالس در روز واحد باشد

من بنابراين گذاشتم كه در تمام ايران، يك روز ) شاء االله خداوند اصلاحشان كند ان (نگذاشتند ايجاد بشود

تعطيل، يك روز اجتماع باشد، اجتماع اهل علم يعني فرض كنيد روز شنبه يا شب شنبه تهران يك اجتماع اهل 



 هم چه باشد، اين  فلان جاباشد، باشد، فلان ده هم اجتماع اهل علمي  خراسان اجتماع اهل علمي باشد، علمي

  ]3[. يك سازمان بود، نگذاشتند، نفهميدند

  شماها همه باهم برادر هستيد، چرا و بر سر چه اختلاف داريد؟

طوري كه داديد، دستتان در دست  چه دست به هم، همين ناالله اگر چناشاء دهم كه ان و من به شما مژده مي 

قدم باشيد، نتيجه خواهيد برد و كلك  ها را كنار بگذاريد و با هم دوست باشيد، همه با هم هم هم باشد، مخالفت

اي هم كه به شما آقايان خارج  شاءاالله خواهيد كند و مملكت مال خودتان خواهد شد و آن يك كلمه ها را ان اين

شنيدم، اين جا هم شايد شنيده  شنوم ايران كه بودم گاهي مي كنم اين است كه گاهي من مي كشور عرض مياز 

هاي جزئي است، به نظر من اين صحيح نيست، شما  باشم كه آقايان بينشان يك اختلافات جزئي يك كدورت

به هم بدهيم و او را كه دشمن همه برادر هم هستيد، چرا با هم، سر چه با هم اختلاف داريم ما بايد همه دست 

نشيند و  اگر ما بنا باشد كه خودمان باهم اختلاف بكنيم، او آسوده سرجاي خودش مي. همه است از بين ببريم

اند كه بين همين طبقات مردم  ها هميشه داشته اين هم يك نيرنگي است كه آن. شود قواي ما صرف خودمان مي

ند، اين حزب كذايي و حزب كذا، بين آن دو را حزب اختلاف اختلاف بيندازند دو تا حزب درست بكن

بيندازند و مردم را فلج بكنند، يا مثلا يك نفر بياورند جلو، يك چيزي از او درست بكنند بعد هم مردم به او 

  ]4[.ها استفاده بكنند ها سر اين دعوا بكنند و قوايشان تحليل برود و آن مشغول بشوند، مدت

اين احزابي كه از اول، مثلا شايد از مشروطه به اين طرف اين احزاب پيدا شده باشد، اين احزاب مختلفه خيال  

. يك نقشه شيطاني بودهدند، اين با اي با هم جمع شدند و حزبي تشكيل دا نكنيد كه من باب اتفاق يك دسته

كه ايران را نگذارند با هم بشوند، يك حزب درست كرده اسمش را اين گذاشته و  هاي بزرگ براي اين قدرت

. حزب ديگري درست كرده اسمش را آن گذاشته، اين حزب با آن دشمن است، آن حزب با اين دشمن است

هاي  اند و اين احزاب و جبهه رست كردههاي مختلف د اند، جبهه احزاب در بطن اين جامعه درست كرده

مختلف هم اينطور نيست كه آن كار خودش را بكند و راه خودش را برود به آن كار نداشته باشد، آنهم كار 

يك راه استفاده غرب از ما و . خودش را بكند به اين كار نداشته باشد، نخير با هم مختلفند، با هم مخالفند

مخازن و ممالك ماها همين معناست كه در بطن خود يك جامعه كه بايد براي استفاده آمريكا و شوروي از 

هاي مختلف اختلاف  خودش يك حسابي داشته باشد و يك پيشرفتي بكند، در همان بطن جامعه از طريق

 جنگ ترك و فارس، جنگ كرد و مثلا غير -كنم كه   عرض مي-هاي مختلف  كنند، اختلاف مسلك درست مي

يك مملكتي كه . تراشند كنند و مي  فرض بفرمائيد كه بلوچ و غير بلوچ از اين مسائل درست ميكرد، جنگ مثلا

هاي  ها را به اين راه برد اين ها مي برند يعني نقشه بايد همه با هم مجتمع بشوند، هركدام را به يك راهي مي



 جامعه رو به ترقي خودش گذارد اين مختلف و به واسطه همين اختلافاتي كه در بطن خود جامعه است نمي

برند،  هايشان را مي آيند نفت ها مي زنند توي سر هم و آن ها مي كنند، اين ها استفاده خودشان را مي آن. برود

كه يك فكر  كنند كسي هم نيست كه حرف بزند براي اين ها غارت مي برند، هرچه دارند آن گازهايشان را مي

  ]5[.واحد نيست، افكار متشتت و مختلف 

  هاي دشمنان در پيدايش احزاب هشدار نسبت به دست

كه انسان  من حالا بايد عرض كنم كه اصل اين احزابي كه در ايران از صدر مشروطيت پيدا شده است، آن 

ها  ين احزاب ندانسته به دست ديگران پيدا شده است و خدمت به ديگران بعضي از آنهمد اين است كه اف مي

ها يك احزابي  دهم كه در ساير ممالك كه آن وقت مهم انگلستان بوده است، آن من اينطور احتمال مي. اند كرده

احزاب . واستند بكنندخ ها استفاده مي درست كردند براي به دام انداختن ممالك عقب افتاده و ممالكي كه از آن

ها به نفع  در آنجا اين طور نبوده است كه دو حزب مثلا با هم، به حسب واقع يك اختلافي بكنند و يكي از آن

رسد كه درست  ها به خلاف او يك چيزي بگويد، لكن احزاب را به نظر مي شان، يكي آن شان يا مملكت دولت

  .دا كنند در درست كردن احزابها اقت كه ديگران هم به آن اند براي اين كرده

ها هر جمعيتي يك  در ممالك ما و خصوصا در مملكت ايران، از اول كه احزاب درست شده است، اين 

حزبي درست كردند و دشمن با احزاب ديگر، يك صحنه مبارزه بين احزاب و اين از باب اين بوده است كه 

هائي كه  هاي مردم استفاده كنند يكي از راه ف تودهها، از اختلا  ملتخواستند از اختلاف ها مي چون خارجي

شود كه اختلاف پيدا بشود و مردم با هم در يك مسائلي مجتمع نشوند، قضيه احزاب بوده  موجب اين مي

كردند، اين حزب، حزب مثلا دموكرات، اين حزب، حزب توده، آن حزب، حزب چه،  حزب درست مي. است

ها در ممالك  اين) ها يك اسما ديگر داشت، كم كم اسما هم اروپايي شده وقت در آن(دانم چه  عدالت، نمي

كنند، صورت است، واقعيت ندارد، به واسطه آن صورت، ممالك ديگر را به دام  خودشان يك چيزي درست مي

ها  شوند، حزب كذا با حزب كذا اين كنند واقعا با هم دشمن مي ها وقتي كه احزاب درست مي اندازند كه آن مي

وقتي بنا شد كه آن اشخاصي . كنند در دشمني كردن با هم باهم دشمن هستند و تمام عمر خودشان را صرف مي

ها تمام قوايشان را  ها اصلاح بشود، اين كه موثر هستند، آن اشخاصي كه اميد اين است كه مملكت به واسطه آن

هايشان بر ضد هم، تمام  با هم، تمام نوشتهكه خودشان به جان هم بيفتند، دعوا كنند خودشان  صرف كنند در اين

ها دانسته اين كارها را  ها با بعضي آن چيز، هركدام ديگري را رد كند، هركدام ديگري را طرد كند و اين

كشند  ها را مي ها هم ملتفت قضيه نبودند كه دارند آن ها بودند و بعضي آن كردند و از عمال ابتدائي خارجي مي

  .ف با مصلحت كشور خودشان استبه يك راهي كه مخال



رسد كه با دست  ها با هم جنگ و نزاع كردند به نظر مي اساسا باب احزاب از اول كه پيدا شده است و اين 

ترسند، از اين جهت به واسطه  ها از اجتماع يك توده اي مي ها با هم مجتمع نشوند و آن كه اين ديگران براي اين

ند و مربوط با هم نباشند، اين امر را كردند و خودشان هم يك چيزي، صورتي  مجتمع با هم نشوها كه اين اين

ها ببينند كه مثلا در مجلس انگلستان حزب كارگر داريم و حزب مثلا كذا، خوب ما  جا درست كردند كه اين اين

نند، يك جور ك ها اخذ مي هائي كه از آن كنند، اين ها يك جور ديگر فكر مي هم خوب است داشته باشيم، اما آن

ها وقتي كه با هم دو حزب تشكيل دادند، دو جبهه مخالف و دو جبهه دشمن تشكيل  ديگري فكر كنند، اين

ها را  دهند اين ها بازي مي كنند، آن ها استفاده اش را مي دهند، اين دشمن اوست، او هم دشمن اوست و آن مي

، خوب پس ما هم بايد احزاب داشته ))اشته باشدالبته مملكت متمدن بايد حزب داشته باشد، احزاب د: ((كه

كند  كنيم اينطوري است كه اين حزب با آن حزب تمام عمرش را صرف مي باشيم اما احزابي كه ما درست مي

  . كه اين او را بكوبد و او را بكوبد در اين

ي ديگري درآمده ها از اول اين طوري زائيده شد احزاب در ايران، به حسب نظر من، حالا هم كه به صورت

كنند و اين را هم من  كنند و مخالفت مي طور دشمني مي ها باز با هم همين بيند كه اين است، حالا هم انسان مي

  ]6[.دهم كه يك دستي از خارج در كار باشد  احتمال اين را مي

  امروز اختلافات خودكشي است؛ همه در زير پرچم توحيد جمع شويد

شود كه با هم بنشينيد دعوا كنيد امروز، امروز دعوا كردن انتحار است، خودكشي است، امروز  به اسلام نمي 

د بكني، ما همه ايد الآن اختلاف ايجاآيد با مثلا حرف فلان آدم نب سليقه تو جور نمي. اختلافات خودكشي است

  .خواهيم مبارزه كنيم خواهيم جنگ بكنيم، همه مي مسلم هستيم و زير بيرق اسلام همه مي

ها زير اين بيرق بيايند و دست از آن  داند كه اگر اين اجتماع درست بشود و همه شما و همه جبهه خدا مي 

ها حالا دارند استفاده از همين چيزها  ينا. شود اين مسائل  ميكارهائي كه داشتند بكشند، بعد از چند روز تمام

شود، دو تا هم از  كنند، آن روزي كه مثلا فرض كنيد كه يك تظاهراتي مي ها استفاده مي كنند، از همين حرف مي

دهد، مقابل همه اين چند  آيد يك شعار ديگري مي عقل است، در مي كه بي خودشان يا خير، دو تا هم آدمي

است، اين  ين غلط است، اين انحراف است، اين انحراف فكري است، اين نفهميشود، ا ميليون جمعيت مي

خواهند كه شما حالا همه با هم  ها از خدا مي فهمي، آن تو نمي. خدمت به غير است، اين خدمت به كارتر است

همه ها،  دست برداريد از اين حرف. اختلاف پيدا كنيد و آن بكشد براي حزب كذا، آن بكشد براي حزب كذا

وارد بشويد زير يك بيرق، بيرق اسلام، اگر اسلام نباشد هيچ چيز نيستيم ما، همه ما را كلمه اسلام جمع كرده با 



هم، همه زير كلمه توحيد زير پرچم توحيد بيائيد، وقتي كه همه مجتمع شديد زير پرچم توحيد، تمام كارها 

  ]7[. شود اصلاح مي

  همه بايد با هم باشيم

هاي طولاني كه ما زحمت كشيديم و حرف زديم و خطابه خوانديم و  اين تاسف دارد كه بعد از سال 

كند كه فلان آخوند   مين بي اطلاع، زمزمه اين رااي، چند تا آدم بي اطلاع، جوا بيند كه زمزمه نوشتيم، باز آدم مي

ها را قبول دارم، من  را، فلان سيد را قبول داريم اما آخوندهاي ديگر را قبول نداريم، اين غلط است، من آن

گويد كه نخير ما دانشگاه را قبول  يا مثلا يك كسي مي. ها هستم، همه بايد قبول داشته باشيم ارادتمند به آن

هاي سياسي را قبول   ما دكترها را قبول داريم، ما اطبا را قبول داريم، ما جناحما دانشگاه را قبول داريم،. نداريم

است كه من الآن  اين يك پيامي. همه بايد با هم باشيم آقا امروز، زير يك بيرق و آن بيرق لااله الااالله است. داريم

ا هستند كه آقا دست برداريد از هاي ما در آنج رسد به ايران و به ساير ممالكي كه بچه شاءاالله مي دهم و ان مي

قيامتان براي خدا باشد، اگر قيام )) انما اعظمكم بواحده ان تقومواالله. ((اين خود پرستي و از اين خودخواهي

آيد، قيامتان براي خدا باشد، نه براي هواهاي نفساني كه هركسي بكشد طرف  براي خدا نباشد كاري از او نمي

ها، و من  ، براي خدا همه با هم مجتمع بشويد و اين تشتت و اختلاف و اينهمه با هم مجتمع بشويد. خودش

ها را دست از آن برداريد،  از حزب كدام، من از حزب كدام، من از جبهه كذا، من از جبهه كذا هستم، اين

توانيد دائما دست برداريد، موقتا براي خاطر خدا براي خاطر مليت، براي خاطر كشور، براي هرچه  نمي

خواهيد حساب بكنيد، موقتا دست برداريد تا اين بساط كنده بشود، اين بساط قلدري و آدمكشي و زير پا  يم

  ]8[. كند كردن همه حقوق از بين برود، اين مرد جاني از بين برود كه دارد الآن مردم را قتل عام مي

  هاي متداول دنياست حزب االله غير از حزب 

هر مسلماني كه موازين و اصول اسلام را پذيرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقيق شيعي  

خط مشي آن را قرآن و دستورات اين حزب و  باشد و تمامي برخوردار است يك عضو از اعضاي حزب االله مي

امروز تمام مردم ايران در هر سني . هاي متداول امروز دنياست اين حزب غير از حزب. يان كرده استاسلام ب

  ]9[. كنند جزئ حزب االله هستند مبارزه مي كه هستند از زن و مرد كه با شعارهاي اسلامي



  هاي حزبي را درهم شكسته است نهضت ملت ايران چهارچوب

هاي حزبي را درهم شكسته است و به صورت يك حزب درآمده  نهضت ملت ايران حدود و چهار چوب 

ي جرئت در مبارزات ايران كس. است و آن حزب ملت مسلمان ايران يعني حزب اسلام و حزب االله است

  ]10[. ، من هم يكي از افراد ملت هستمكند از ملت دور باشد نمي

  اگر قيامي دسته دسته و حزب حزب شد، بدانيد كه خدا در كار نيست

فهماند به  اين موعظه به ما مي. رسانم يعالي به لسان قرآن را دارم به شما ممن اين موعظه خداي تبارك و ت 

تواند كه يك  قيام الله، ديگر نمي)) ان تقومواالله. ((االله: كه بايد وحدت كلمه داشته باشيم، وجهه ما يكي باشد اين

دسته دسته و حزب حزب و جبهه  اگر ديديد كه در يك قيامي. كسي يك طرف برود يك كسي يك طرف ديگر

اگر همه با هم متوجه به يك نقطه باشند دعوت به وحدت كلمه است، . ر كار نيستجبهه شد بدانيد كه خدا د

)) انما اعظكم بواحده. ((آورد آورد، وحدت عمل مي وحدت عقيده وحدت كلمه مي. به وحدت عقيده است

شما اين يك موعظه را گوش كنيد، عمل كنيد، . توي اين موعظه همه چيز است. يك موعظه، فقط يك موعظه

همه چيزهائي كه شما تصور . چيز شما در اين يك موعظه هست موعظه خداست، آن هم فقط يك موعظههمه 

كه قرآن معجزه هست براي اين چيزهاست كه سه تا چهار تا كلمه تمام  اين. بكنيد توي اين يك كلمه هست

ر قيام الله شد همه چيز قيام اگ)) اعظكم بواحده ان تقومواالله مثني و فرادي. ((كند حيثيات بشر را اداره مي

جا رسيده است كه  داد تا اين شود در همان الوهيت و اين قيام شما چون يك بوئي از الوهيت مي متمركز مي

ها و  هاي بشري را زير پا گذاشت، يعني مشت غلبه كرد بر تانك، مشت غلبه كرد بر توپ، توپ قدرت

هاي ما در  قدر و پيرها و زن هاي اين ها، مشت دند و اينكهائي كه در ايران آورده بودند و متمركز كرده بو تان

شود معارضه كرد  مگر با خدا مي. كه الله است چرا اثر ندارد براي اين. مقابلش ايستاد و گفت كه ديگر اثر ندارد

ها  هائي كه اين همه اين دعوي. شود با خدا كرد اين كار خدائي است، الله است، براي خداست مگر مقابله مي

  ]11[. تند پيچيد و كنار گذاشتداش

  وحدت كلمه را حفظ كنيد، حزب بازي را كنار بگذاريد

، اين حزب بازي اين وحدت كلمه را حفظ كنيد. اده تا حالاوحدت كلمه، الله بودن اين پيروزي را به شما د 

داند ضرر به  را كنار بگذاريد، اين جبهه بازي را كنار بگذاريد، اين آخوند و دانشگاهي را كنار بگذاريد، خدا مي

. كنار بگذاريد آقا. هاي مختلف است بيند كه جبهه آيد مي در خارج آدم مي. زند به شماها زند، ضربه مي شما مي



كند، اگر  اگر ملي هستيد، ملي بودن اقتضا مي. كندكه كنار بگذاريد ا ميچه مسلمانيد، مسلماني اقتض اگر چنان

ها را ديگران درست كردند به اعتقاد من، ديگران درست كردند كه ما را  اين. كند عاقليد، عقل اقتضاي اين را مي

جا  تا اين.  هم بشويدهمه با)) يداالله مع الجماعه((كنار بگذاريد اين مسائل را، با هم بشويد . متفرق از هم بكنند

وقتي كه دست اجانب از مملكت شما كوتاه بشود، مملكت بشود مال  آخر يعني آن. آورديد تا آخر ببريد

خودتان، خودتان اداره اش بكنيد، خودتان هرچه داريد دلتان خواست بفروشيد، نفت را خواستيد بفروشيد، 

ن فروشي كه اين مرد كرد كه هم نفت را داد و هم پايگاه خواهيم بفروشيم اما نه اي البته مي. خواستيد نفروشيد

اتفاق كلمه داشته . شود، ادامه ندارد اين اينطور البته نمي. ها درست كرد درست كرد، به جاي نفت پايگاه براي آن

ها توي  اگر اين جمعيت. خوريد باشيد كه اگر اين پايگاه اتفاق كلمه را از شما گرفتند بدانيد كه شكست مي

كنند خدا، اگر اين تفرقه در آن پيدا شد و يك قشري در آن پيدا  كنند آزادي، همه داد مي يران كه همه داد ميا

كنند اين  ها درست مي آن. دهند شد كه يك شعار ديگر غير الهي داد و الله نبود بدانيد كه شما را شكست مي

كنند يك گروه  شان برسد درست مي  دستاند ديگر هرچه ها شكست خورده الآن وقتي است كه اين. مطالب را

كه تعميه كنند و اين ملت روحيه اش  كنند به اسم كذا براي اين كنند به اسم كذا، يك گروه درست مي درست مي

ها نتوانستند غلط  وقتي ابرقدرت. كنم كه محكم باشيد، روحيه تان را نگه داريد من عرض مي. را از دست بدهد

قدرت ملت يك قدرتي است كه . محكم باشيد سر جاي خودتان. توانند كاري بكنند ميبكنند اين چهار تا بچه ن

ها دنبالش بود شما بيرونش  بينيد آن كه همه قدرت شما ديديد و داريد مي. تواند مقابله كند هيچ قدرتي با او نمي

ا در مملكت ما ه دست اين) چه اجانب چپ و چه اجانب راست(ما تا آن جائي كه دست همه اجانب، . كرديد

از اين تفرقه و اين اختلاف كلمه دست . كنيم يك چيزي دارد، نهضتمان ادامه دارد و تا جان داريم فرياد مي

برداريد آقايان و من از شماها و هم از قشرهائي كه در ايران هستند اين تقاضا را دارم، ملتمسانه اين تقاضا را از 

.  برويد كه بخواهيد مملكت خودتان را از چنگ ديگران آزاد كنيدهمه تان دارم كه همه شما دنبال يك مطلب

همه ) زنم براي چين زنم براي روسيه، من دارم سينه مي زنم براي آمريكا، من دارم سينه مي من دارم سينه مي(

زني بدبخت مملكت از من است و به يكي ديگر  براي خودت چرا سينه نمي. بدتر از بدتر هم. اش غلط است

توده اي اين است كه براي ملت خودش ! و بعد هم ملي هستم باز هم توده اي هستم! اهم تحويل بدهمخو مي

دست برداريد از اختلافات، همه زير پرچم اسلام بيائيد اگر بخواهيد كه . باشد، نه براي چين و ديگران باشد

 يك مملكت نمونه اي كه اخلاق ها را كنار بگذاريد و خودتان باشيد، خودتان با يك اخلاق فاضله، همه قدرت

فاضله باشد، يك مملكت نمونه اي كه ظلم به ديگران نكند، طمع به مال ديگران نداشته باشد، ظلم هم تحمل 

خواهيم به مردم  برنامه ما اين است كه نه ظلم بكنيم و نه ظلم بشنويم، نه مي. نكند، مالش هم به ديگران ندهد

  همه با هم باشيد والله باشد، قصدهايتان را خالص بكنيد الله. يل ديگران راكنيم تحم تحمل كنيم، نه تحمل مي



  دهد و صفوف تان را فشرده تر بكنيد و من اميدوارم كه خداوند به شماها نصرت بدهد و نصرت مي

  ]12[. شاءاالله ان

  آيد جز تشتت ها كاري بر نمي از اين حزب

جا كه ما آمديم با روحيه پاك و ضمير صاف، مردم، با  ها بودند كه همه شكست خوردند و تا اين حزب 

 از مردم خداي نخواسته گرفته اگر اين روحيه. جا آمدند و پيش بردند توجه به اسلام، توجه به ديانت تا اين

ما با اين رمز پيش آمديم اگر اين رمز از دست ما گرفته بشود و .  شكست خواهيم رفتبشود، ما رو به

كنند و اين جزئ  اختلافات حاصل بشود، كه الآن يك قشرهاي مختلفي هي خودشان را خودنمائي مي

 كنند كه درست چه مثلا مردم ملي باشند و صحيح باشند، اشتباه مي كنند، اگر چنان اشتباهاتي است كه مي

آيد جز  ها كار نمي هاي مختلف هيچ وقت از اين اين حزب. هاي مختلفي هائي، يك حزب كنند يك جبهه مي

ها  كه يك تشتتي ايجاد بكنند و يك اختلافي ايجاد بكنند و موجب تشتت و اختلاف بشوند كاري از اين اين

بايد ما . كه ايجاد اختلاف بكنند ناند براي اي آيد و اگر خداي نخواسته نظر سوئي دارند، حساب شده آمده نمي

  ]13[است الآن  ها كارشان به ثمر برسد و اين امر مهمي كه نگذاريم اين بيدار باشيم و توجه داشته باشيم به اين

   حفظ كنيمهمه مكلفيم كه نهضت را

يكي وحدت كلمه كه همه با هم باشيد و يكي براي خدا بودن كه قياممان و : دو مطلب را در نظر بگيريد 

كه بگو به امت ما كه من ) ص(خداي تبارك و تعالي دستور داده است به رسول اكرم. نهضتمان براي خدا باشد

اعظكم . ((قيام كنيد، قيام كنيد براي خدارم فقط يك دانه موعظه و آن اين است كه براي خدا يك موعظه دا

براي خدا باشد، . خواهيد براي خدا قيام كنيد، قيام كنيد چه يك نفر هستيد و مي اگر چنان)) بواحده ان تقومو االله

اين موعظه اي است كه خداي تبارك و تعالي به وسيله وحي . اگر اجتماعي هم هست قيامتان براي خدا باشد

چه  اگر چنان. توي اين موعظه همه چيز هست. ده و فرموده همين يك موعظه را من دارمبراي ما ملت فرستا

الآن ما بايد به اين دستور الهي رفتار كنيم و اين . ملت قيام بكند و قيام براي خدا باشد اين ملت پيروز است

فهمم الله بود يعني همه   ميطوري كه من جا رسانديد و بحمداالله قيام را كرديد و تا حالا هم آن نهضت كه تا اين

اي است الهي، مكلفيم ما، مائي  مان اسلام را خواستيم، اين مطلب را ما بايد نگهش داريم يعني اين يك مسأله

كه مسلمان هستيم، تابع دستورات خدا هستيم، مكلفيم كه اين نهضت را كه براي خدا بود حفظش كنيم، 

 -  باكي -گويند كه شما  آيند و مي هائي كه مي ه كنيد كه اينحفظش به اين است كه با كمال هوشياري ملاحظ

ها كي  ها كجا، با كمال هوشياري ببينيد كه اين ها لرستاني هستند، آن ايد، شما كردستاني هستيد، آن دو طايفه



خواهند زندگي خودشان را اداره  زنند يك ملتي كه همه با هم پا شدند مي هستند، چرا اين حرف را حالا مي

آيد  خواهند دست اجانب را از مملكت خودشان كوتاه كنند و كوتاه هم كردند، آني كه حالا مي نند، ميك

ها لرستاني هستند و شما جبهه  ها شيعه هستند، شما كردستاني هستيد و آن گويد كه شما سني هستيد و آن مي

ها را ما بايد با   اينكذا هستيد، در شهرها هم شما جزئ چه حزبي هستيد، فلان توي چه حزبي هست،

آيند مردم را  گيرند كه مي ها از كجا الهام مي هوشياري دقت كنيم، ملاحظه كنيم، مطالعه كنيم در حالشان كه اين

كند كه  ها را وادار مي كند، پشت پرده چه دستي هست كه اين ها را كي وادار مي گذارند آرام باشند، اين نمي

  ]14[. ها راه بيفتد در صورتي كه اگر كارخانه)) ها راه بيفتد نگذاريد كارخانه((

  همه اقشار از اختلاف و تفرق كه مضر براي اسلام و ملت است پرهيز كنند

 قشرها به اسلام توجه بكنند، و اين اختلافات و اين مسائل شاءاالله همه توجه بكنند، همه من اميدوارم كه ان 

ها دست بردارند، گروه  كه همه مضر براي كشور ماست، همه مضر بر مليت ماست، برا سلام ماست، از اين

هر گروهي و دستهاي جمع .  بيفتدشود كه مسائل عقب گروه نشوند، اين گروه گروه شدن اسباب اين مي

ها را همه ادغام كرديم، دور هم جمع كرديم تا يك قدرت  كنند، مااين گروه ت ميشوند، يك گروه درس مي

هاي ابر قدرت را شكستند، حالا آقايان دوباره برگشتند گروه درست كردند، هر روز  بزرگ شدند كه آن قدرت

و نه يك شود كه اگر چه عددشان چيزي نيست، ادعايشان زياد است نه واقعيتي دارند  هم يك گروهي پيدا مي

ها مضر به حال  برنامه اي دارند، هيچ چيز نيست لكن همين مقدار كه گروه كذا، گروه كذا، حزب كذا، همين

كه براي اين  ها برگردند يك گروه بشوند و آن گروه، گروه اسلامي خواهيم اين گروه ما مي. مملكت ماست

هائي كه هست، ترميم  ي كه هست، اين خرابيهائ مملكت مفيد باشند، خدمت بكنند به اين كشور اين نابساماني

گذارد دولت كارش را  ها ترميم بشود، نمي گذارند خرابي اين اختلافات و گروه گروه درست كردن نمي. بكنند

لكن . گذارد كه مردم به كارشان برسند البته ممكن هم هست كه سوئ نيت نداشته باشند انجام بدهد، نمي

كه ما كذا هستيم،  زنند از اين  زياد نيست، فهم سياسي ندارند، خيلي دم ميفهمشان خيلي نيست و ادراكشان

هاي مختلف و دستجات  اگر فهم سياسي داشتند، امروز روز اين نبود كه هي گروه. لكن فهم سياسي ندارند

درست كنند، آن يك حزب درست كند، آن يك گروه، آن يك گروه، هركس يك چيزي درست كند و يك عده 

  ]15[. خودش جمع بكند، در عين حال كه عده شان چيزي نيست لكن مضر هستاي دور 



  شان براي خداست انبياء فتوحات

كردند كه در اسلام نمونه بارزش نزديك  يها رااداره م كردند، مملكت عين حال كه دنيا را اداره ميانبيا در  

دهد كه در ظرف نيم قرن تقريبا اكثر معموره را فتح كردند، درعين حال تعلق نداشتند  به ماست وتاريخ نشان مي

حكومت . مملكت گيري براي حكومت در اسلام نيست. فتح براي مملكت گيري در اسلام نيست. به دنيا

فتوحات اسلام غير از . ها را به كمال برساند ها را، آدم ن است كه انسانفتح براي اي. جائرانه مطرح نيست

شان، فتوحات براي دنياست و انبيا  شان، رژيم فتوحات ها فتوحات آن. هاي ديگر است فتوحات رژيم

كه اسير ماده هستند و اسير نفس و  ها مردمي آن. شان براي خداست، براي توجه دادن مردم به خداست فتوحات

ها را از حزب شيطان  خواهند تحت تاثير خودشان و مكتب خودشان قرار بدهند و آن ها را مي ان هستند، آنشيط

  .به حزب االله وارد كنند

رجونهم من االله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و الذين كفروا اوليائ هم الطاغوت يخ( 

 اين دو جبهه است، جبهه طاغوت و جبهه االله، جبهه االله را كه اين دو، اين دو جنبه است،) النور الي الظلمات

ها  ها از تمام ظلمت ها را از همه ظلمت توجه به خدا دارند و ايمان به خدا دارند، خداي تبارك و تعالي آن

ز ا) االله نور السموات و الارض(كه نور است  اين. آن نور، نور خود حق است. رساند كند و به نور مي اخراج مي

طاغوت مردم . رساند رساند و به االله مي كند و به نور مي ها را خارج مي ها كه ما عداي االله است، آن همه ظلمت

اين دو راه است، راه انبيا و راه ) ظلمات بعضها فوق بعض. (رساند كند و به ظلمات مي را از نور خارج مي

شود و راه  ت و به دست خدا انسان تربيت ميراه انبيا راه خداست و خدا ولي است و خدا فاعل اس. طاغوت

  ]16[. ت راه شيطان است كه شيطان مربي انسان استوطاغ

  حزب سازي دشمن درست كردن است

وقت بود و ما را به سياه روزي رساند و اسلام  هائي كه آن دامدر هر صورت بيدار باشيد برادرها كه همان  

ها انداخت، همان نقشه  فكرها انداخت و روحانيون را از نظر آن را از نظر ملت، نه همه البته ملت، زياد از روشن

نشينند، هي  گروه گروه با هم مي. ها هست لب هست و همان حرفالآن هست، همان نقشه، الآن هم همان مطا

ما زحمت كشيديم، روحانيون زحمت كشيدند اين قشرهاي مختلف را جوش . كنند، گروه روه درست ميگ

اند، شما در  هاي زيادي پيدا شده دادند به هم تا اين كار را انجام دادند، تا اين سد را شكستند، الآن جمعيت

ه كذا، هي تيكه تيكه، چيزي نيستند اما بينيد كه گروه كذا، گروه كذا، گرو ها بخوانيد ببينيد، هر روز مي روزنامه

خواست با هم جوششان  شوند، وقتي گروه گروه كنار رفتند يعني آني كه اسلام مي خوب هي تيكه تيكه مي



كنند كه ما  هائي كه دعوي اين را مي بدهد و روحانيون زحمت كشيدند و جوششان دادند به هم، حالا همين

چه   اگر چنان-قدر اگر   اين-فكري دارند  هائي كه دعوت روشن يم، همينخواه خواهيم ما خلق رامي ملت را مي

ها  قدر فهم ندارند كه اين گروه گويند و اگر نباشند، اين خائن باشند كه خوب معلوم است كه از روي فهم مي

م كه به هم متصل شد، اين سيل عظيم پيدا شد و اين سد بزرگ را شكست حالا دوباره تا حالا با هم منسج

شود كه گروه گروهشان كنند، هي اين گروه برود كنار، آن گروه برود كنار،  شده بودند حالا يك جديت دارد مي

متوجه باشيد . خواهند استفاده بكنند هائي كه مي آن گروه برود كنار، همه از هم جدا، تا باز راه باز بشود براي آن

واعتصموا بحبل االله جميعا و لا (( متفرقشان نكنيد گروه گروه نكيند، اين مملكت با وحدت كلمه پيش برد،

اين آيه قرآن را بپذيريد همه بچسبيد به ريسماني كه بين شما و خداست و آن اسلام است، متفرق )) تفرقوا

نشويد، از هم جدا، جدا نشويد، هي حساب را جدا نكنيد، آن حساب جبهه كذا، آن حساب نهضت كذا، آن 

گروه كذا، آن حساب حزب چه، كذا جدا نكنيد، همه را، همه با هم باشيد، همه حساب حزب كذا، آن حساب 

حزب سازي دشمن درست كردن است، هي اين يكي از آن طرف بكشد، آن از آن طرف بكشد، . دوست باشيد

  كه شما را همه تحت يك پرچم باشيد همان پرچمي. همه تحت يك رايت باشيد. آن از آن طرف بكشد

  .شاءاالله پيروز خواهيد شد  تا حالا از اين به بعد هم دنبال همان باشيد و اگر باشيد انپيروز كرده است

شاءاالله خداوند همه تان را توفيق بدهد،  ان. ها ديگر شكاف صحيحي وارد كنند اميدوارم كه نتوانند اين و من

  ]17[. باشيد سلامت

  اجتماع، لكن با تشبث به حبل االله

كنيد، اولا دعوت كنيد همه  شويد و مردم را هدايت مي بريد و موفق مي شاءاالله تشريف مي شما آقايان كه ان 

ن اجتماع با تشبث اجتماع لك)) واعتصمو بحبل االله: ((تبارك و تعالي امر فرموده استرا به وحدت كلمه خداي 

اقرا باسم ((مطلوب است، همان است كه )) واعتصموا بحبل االله((هر اجتماعي مطلوب نيست . به حبل االله

مردم را دعوت كنيد به وحدت، دعوت . اسم رب همان ريسماني است كه همه به آن بايد اعتصام كنند)) ربك

كه پيدا شد براي ملت ما و با اين  كه اين انسجامي ه اينالآن مشغولند شياطين ب. كه گروه گروه نشوند كنيد به اين

همش بزنند، گروه گروه كنند، حزب كذا، حزب  جا، اين را به انسجام پيش بردند و بحمداالله پيروز شدند تا اين

كذا، چه اسم بگذارند جمعيت دمكراتيك كذا،  چه اسم رويش بگذارند جمعيت اسلامي. كذا، جمعيت كذا

ها بايد ادغام  ها امروز تمام گروه  نيست كه تكه تكه بشود اين مملكت، گروه گروه بشوند اينامروز، روز اين

ها  ها ادغام شد در يك گروه و تمام قول طوري كه تمام گروه همĤن. است بشود در يك گروه و آن گروه اسلامي

م كه جمهوري و تمام فريادها ادغام شد در يك فرياد و آن فرياد مرگ بر اين رژيم و عرض بكن



ها در هم و توجه به اسلام بود كه اين سد بزرگ شيطاني را شكست و همه  آن ادغام گروه. خواهيم مي اسلامي

كردند حساب جنبه الوهيت آن را  ها حساب عالم طبيعت و ماده را مي حساب ماديين را باطل كرد، آن

توانند حساب كنند و ايمان  ، آن را نميكردند كه ايمان چه قدرتي دارد كردند، ايمانش را حساب نمي نمي

كه، به حسب حساب ماديت محال بود كه يك عده معمم كه بايد درس بخوانند  حساب اين. دانند چه است نمي

و يك عده دانشگاهي كه بايد سر كلاس بروند، يك عده بازاري كه بايد كسب بكنند و يك عده دهقان كه بايد 

ها نبودند،  كدام اين هيچ يك عده كارگر كه بايد كار بكنند، نظامي) نگذاشتندولو كشتي برايشان (كشت بكنند و 

  ]18[. ها قيام بكنند و نظام يك غولي را به هم بزنند اين

  ف به منظور حفظ اسلامرعايت حدود الهي و پرهيز از اختلا

بايد اصلاح كنيد خودتان را، مسئوليت زياد است آقا، خيال نكنيد كه مسئول نيستيم، من مسئول نيستم، او  

ل است، دانشگاهي من عمامه اي مسئولم، شماي غير عمامه اي هم مسئوليد، بازاري مسئو. مسئول نيست

ها الآن دنبال  دشمن. شيم كه اين مكتب محفوظ باشدهمه مسئول هستيم، همه بايد مراقب اين با. مسوول است

هاي ما از من و  دشمن. ترسند اين است كه آني كه از آن مي اين هستند كه مكتب ما را به تباهي بكشند براي اين

دانند،   كه خودشان را شكست خورده مي-اي   شكسته خورده-ها  آن. ترسند از مكتب ما مي. ترسند شما نمي

ها فهميدند، لمس كردند كه  آن. دانند دانند، شكست خورده از ايمان شما مي ز من و شما نميشكست خورده ا

خواهند از شما بگيرند و شما  ها اين قدرت را مي اين. ها غلبه كردند اي با هيچ با قدرت االله اكبر بر آن يك دسته

الهي يك كلمه، يك قدم حفظش كنيد، حفظش به اين است كه من معمم و هركس كه معمم هست، از حدود 

آن طبقه . تجاوز نكنيد از حدود پاسداري اسلام قدمي) كه خداوند حفظتان كند(برنداريد، شما پاسدارهاي معظم 

الآن واقع هستيم، همه در دولت اسلام  بازاري و آن طبقه اداري و آن دولت و آن ملت هم، همه در رژيم اسلامي

اختلافات را در يك اموري كه نبايد هم در آن اختلاف كرد .  دست ندهيدرا از الآن هستيم، وظيفه دولت اسلامي

طوري كه  دانم گروه گروه كه صد گروه به حسب آن اين حزب بازي و نمي. اين اختلافات را كنار بگذاريد همه

ي اند، يعني صد گروه كار ها بود، قريب صد گروه، در اين چند هفته صد گروه اظهار وجود كرده در روزنامه

صد گروه دشمن داريد شما منتها . كه پيدا شد و رمز قدرت شما بود به هم بزنند كنند كه اين انسجامي دارند مي

طوري نيست كه خيال بكنيد كه من  اين گروه گروه شدن همين. فهمند و شايد اكثرا توجه ندارند يك عده مي

  ]19[. كنند باب اتفاق اظهار وجود مي



  گرايي اشتباه است، حتي اگر به اسم اسلام باشد گروه

بسيارشان به اسم اسلام است و خيلي خوانيد كه گروه كذا هم اظهار وجود كرد،  ها مي هر روز در روزنامه 

كند، هم آن كه به اسم غير اسلام است  اسلام است حالا اشتباه دارد ميشان هم غير اسلامي، هم آن كه به اسم 

  ]20[شاءاالله  همه بايد تحت لواي لااله الا االله باشيم، همه يكي باشيم ان. كند اشتباه مي

  گرايي نيست ي، گروهرشد سياس

توانيم در اين كشور زندگي  ما اگر رشد سياسي داشته باشيم حالا يك كشوري كه از خودمان شده و مي 

روه بشويم كه در ظرف مثلا صحيح بكنيم، زندگي انساني بكنيم، زندگي آزاد و مستقل بكنيم، نبايد همه گروه گ

ختلف و باز همان مسائلي كه در صدر مشروطيت براي هاي م چند ماه دويست گروه با اسما مختلف و با حرف

هائي كه آن وقت مجتمع شده بودند باز حالا دوباره مشغول شدند و آن وقت هم با حزب  شكستن آن قدرت

شود همه مخالف با هم و همه  ها و مع الاسف احزاب هم كه در اين ممالك پيدا مي بازي و احزاب متعدد و اين

اقشار ملت ما بايد همه دست به هم بدهند و . ايد حالا مردم يك همچو كاري را بكنندنب. زنند توي سر هم مي

خواهند به دولت حمله بكنند، هرچه خواهند به  كه حالا بنشينند هرچه مي اين مملكت را نجات بدهند نه اين

 و هرچه ها خواهند به مجلس خبرگان حمله بكنند، هرچه بخواهند به كميته ملت حمله بكنند، هرچه مي

امروز تضعيف . ها حمله بكنند و تضعيف بكنند بخواهند به پاسدارها و سپاه پاسداران و هرچه بخواهند به اين

بايد ما دست برداريم . ملت و پاسدار و اين قشري كه الآن مشغول خدمت هستند، خيانت به اين مملكت است

نويسم فكر  چون خوب مي((نويسيم   مي]21[هدخوا از اين افكاري كه داشتيم و داريم كه ما هرچه دلمان مي

نويسند لكن  اند، خوب چيز مي ها اينطوري هستند، نويسنده گاهي نويسنده)) نويسم اين نباشم كه چه چيز مي

ك مسأله مضر به مملكت را خيلي قشنگ و آب و تاب دار و طوري كه پسند مثلا نويسند، ي چيز خوب نمي

  .قدر باشد نويسند لكن محتوايش مضر به مملكت بعضي اين

! هاي ما به خود بيائيد نويسنده! يانآقا فكر نمايان و مدعيان خلق به حركت در مسير ملت  دعوت از روشن 

 حالا از خودتان هست، نشينيد همه دست به دست هم بدهيد، با اين مملكت! فكرهاي ما هاي ما روشن گوينده

  ]22[.اين قشرهائي كه مشغول فعاليت هستند شما هم فعاليت كنيد

گويند حدود دويست گروه پيدا شده، دويست گروه به  مياحزاب مختلفه بعد از اين انقلاب از قراري كه  

 است كه يك جمعيتي كه بايد منسجم باشند دويست گروه شدند كه از هم جدا بكنند مردم را - اين -اين معنا 

ها باشد و هي اظهار وجود، هر روز تو  تا حزب و گروه و امثال اين در تهران اگر بنا باشد دويست - هم -



 است كه سي و پنج ميليون جمعيت - اين -روه هم اظهار وجود كرد، اين به اين معنا روزنامه فلان گ

ها را  هائي كه ملت كه باعث پيروزي شما شد، آن كارشناس خواهد از هم منفصل باشد، يعني آن انسجامي مي

 آن، بهتر از اين ها را مطالعه كردند و طرح دادند براي ها را مطالعه كردند، راه شكست آن شناختند و راه ملت

. اندازند كه محتاج باشد كه يك قدرت و يك قوائي بيايد، خودشان را به جان هم مي چه بكنند، بدون اين

من .  تهمت به او بزند، اين تهمت به او بزند او را تضعيف كند- چيز بكند -احزاب را دست شان قلم بدهند 

ها احزاب   ايران، اين يك طرحي بوده است از خارج، آنكنم كه از اول كه احزاب پيدا شده در امثال گمان مي

ها يك جور ديگر است اينطور نيست كه  ها دارند فرم آن هاي ديگر است لكن احزابي كه آن دارند، آن مملكت

كه توجه به  ها براي اين يك كاري بكنند كه براي كشورشان مضر باشد، لكن وقتي صادر شد به اين مملكت

  . شود كه به حال كشورشان مضر است  احزابي درست ميعمق مسائل ندارند،

عمق اين مطلب كه . كنند بايد ما احزاب داشته باشيم ها خيال مي كنند كه اين ها يك چيزي درست مي اين

جا بايد چه جور باشد، اين را درست ادراك نكردند،  ها چه جور است و احزاب اين احزاب آنجا، ضعف آن

يك مملكتي كه . كند، آن حزب هم براي او ر حزبي براي ديگري كارشكني مياحزاب درست كردند لكن ه

محتاج به اين بود كه همه احزاب آن مجتمع باشند براي پيشرفت مملكت، همه احزاب درست شد و همه با 

هم مخالف هستند، مع الاسف از اين ممالك ما كه تعليماتش تعليمات الهي باشد، بايد ببينند چه گفتند تا 

  . عت بكنيماطا

  حفظ نظام از واجبات شرعيه و عقليه است

المومنون انما المومنون : (فرمايد كه قرآن مي. كنند مجتمعات مختلف درست مي خلاف تعليمات اسلامي 

مومنين چيزي نيست، منحصر برادرند نه غير برادر، هيچي نيستند الا و غير از برادري پيش مومنين پيش ) اخوه

يست الا برادري، براي اين است كه اگر ما هيچ جهتي را ملاحظه نكنيم الا برادري خودمان اين هيچ ن. برادري

خواهد كه با هم برادر باشند و غير از اين هم  همه مومنين را، همم مومنين را قرآن مي. كنيم را، انسجام پيدا مي

همين يك دستور خدا را كه  ينباشند در بين، اگر همه مومنين در قطرهاي اسلامي، در تمام كشورهاي اسلام

اگر يك ميليارد . خدا عقد اخوت بينشان انداخته است همين يك دستور را عمل بكنند، قابل آسيب ديگر نيست

جمعيت مسلمان، يك ميليارد جمعيت مسلمان كه مع الاسف يك ميليارد جمعيتي هستند كه تحت سلطه غير 

اه ميليون، اگر اين يك ميليارد جمعيت به اين يك حكم هستند، يك ميليارد جمعيت تحت سلطه دويست و پنج

ها، اگر اين  برادرند اين)) انما المومنون اخوه((خدا سر نهاده باشند، اطاعت كرده بودند همين يك حكم را كه 

شد،  ها براي ما پيدا نمي ها بود، اين گرفتاري برادري در همه جا بود، اگر اين برادري در تمام قشرهاي ملت



ري اين نيست كه من يك كاري بكنم برخلاف دستور، برخلاف نظام، شما هم يك كاري، اين خلاف براد

حضرت امير هم برادر بود با همه، مسلمان بود، مومن بود، برادر بود، راس مومنين بود و برادر . برادري است

كنم،  ن از تو اطاعت نميعقيل هم برادر حضرت امير بود، عقيل حق داشت بگويد كه من و تو برادريم، م. بود

خواهد با هم پيش ببرند، اين  كه آن معنايي كه اسلام مي كه برادرند در اين اين خلاف برادري بود براي اين

اگر در . برادري است، برادري را براي اين درست كردند كه منسجم بشوند به هم و با هم يك ندا پيش ببرند

 بايستند بگويند كه ما به تو اطاعت نداريم، ما از تو اطاعت فرض كنيد در ژاندارمري يك دسته يك نظامي

براي آن مقصدي كه خداي تبارك و تعالي فرموده است  كنيم، اين اينطور نيست كه بتواند يك همچو نظامي نمي

برادري در اين مقصد اين است كه پشت به پشت هم بدهند و همه . شماها برادر هستيد، بتوانيد برادري كنيد

  ]23[. ن هم باشند براي پيشبرد مقصدپشتيبا

  شود  هرچه وحدت زيادتر باشد، آسيب كمتر مي

ي مختلف، ها ها باز جديت در آن دارند اين است كه بار راه يك قضيه هم كه دنبال اين مطلب است و آن

هاي مختلف درست كنند و اين يك گروهي كه شما داشتيد، همه يك حزب كانه بوديد همه حزب خدا  گروه

خواهند از دستمان بگيرند، يك جمعيتي هرچه  اين وحدت را مي. خواهند از دستمان بگيرند بوديد، آن را مي

دارد، اصلا   نكند، آسيب برميافرادش زياد باشد، اگر جمعيت با هم منسجم نشوند يك نحو وحدت پيدا

اگر يك جمعيتي در يك كشوري، در يك استاني، در يك شهري با هم يك . شوند خودشان آسيب خودشان مي

چه وحدت  بيند و اگر چنان ريزند، بعدا خود باطنشان آسيب مي ها به جان هم مي وحدتي نداشته باشند، اين

  .شود ر ميداشته باشند هرچه وحدت زيادتر باشد، آسيب كمت

در راه كه ما بوديم اين نهضتي كه داشتيم در اول راه، اين وحدت و اين انسجام زياد بود، محكم بود، يعني  

گر هم يك فكري بود خيلي در اقليت نبود تو كار، همه يك نظر بود، ا)) كي دشمن من است((كه  اصل فكر اين

آمديد همان  آيد، شما اگر در تهران مي ا در ميبين ملت حاصل شد كانه از يك حلقوم صد بود، يك انسجامي

شنيديد همان مطلبي كه ايران، همان فريادي كه از  شد، مي معنا راشنيديد، در تظاهرات كه، در آخر ايران مي

طور،  آمد، مشهد هم همين ها هم در مي آمد، بندرعباسي ها هم در مي آمد از حلقوم آباداني ها در مي حلقوم تهراني

اينطور منسجم شده بوديد، يك . كند كه يك حلقوم دارد صدا مي ايران يك صدا داشتند مثل اينهمه جاي 

ها هم اين جهت را ديدند كه سيلي كه خوردند از اين  آن. جامعه توحيدي ايجاد كرده بوديد كه همه يكي بوديد

كه شما با هم داشتيد، اين  يكي اسلامش بود، يكي هم اين حيثيتي كه، انسجامي: حيث خوردند، از دو حيث بود

ها، با تبليغات، اسلام را از دستمان  ها و با قدم كنند با قلم جا را كوشش مي اين. دو تا هر دو مورد نظر بوده است



خواهند از دست شما بگيرند، اين  از اين طرف هم انسجام را مي. پيدا بشود بگيرند، نگذارند حكومت اسلامي

 عبارت از اين بود كه همه با هم يك مقصد داشتيد و كانه از يك حلقوم وحدت و جهت جامعه توحيدي كه

. خواهند از دستمان بگيرند، متفرق كنند همه را از هم اين را مي. كند آيد، يك اراده كانه دارد عمل مي صدا درمي

هاي   راههاي مختلف در اين دارند، ايران را از دست شما بگيرند، اين وحدت را از دست شما بگيرند، طرح

  .مختلفي دارد در هر جا
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  افتد ميمملكت شما به دامن آمريكا ) هركس كه باشد(اندازها پيروي كنيد  فاختلا اگر از

دهم اين است كه ما امروز  و اما مطلب ديگري كه مهم است و من كرارا تذكر داده ام و امروز هم تذكر مي

چه ما كه در حال جنگ هستيم و  ها هستيم و اگر چنان در حال جنگ هستيم، در حال جنگ با ابرقدرت

خواهند ملت ما را به اسارت بكشند و تمام سران را از بين ببرند، بايد اين ملت با هم اجتماع  هاي ما مي دشمن

اينطور نباشد كه . كنند و همان وحدتي كه در اول انقلاب بود و نتيجه بزرگ آن را ديديد، باز هم حفظ كنند

همه احتياج به وحدت كلمه داريم، هاي مختلف، احزاب مختلف و اشخاص مختلف در يك موقعي كه ما  گروه

خواهند اين نهضت را و اين انقلاب را از بين ببرند و  هائي كه مي البته آن. اختلاف ايجاد كنند، تشنج ايجاد كنند

ها  خواهند به حال زمان طاغوت برگردانند، آن كنار نشستند و اشخاص كه در داخل هستند، آن كشور ما را مي

كنند كه در اين انقلاب اختلاف واقع بشود و  كنند و گفتاري مي هائي مي كنند و نوشته يهايي م را وادار به عمل

هاي مختلف بشوند، يك طايفه به اسم يك گروه تظاهر كنند و يك طايفه به  هاي ما و ملت بزرگ ما طايفه ملت

خودشان هم مطلع ها و شايد  اين از اموري است كه القا شده است به اشخاص يا گروه. اسم يك گروه ديگر

كنند كه تيشه به  شياطيني كه در خارج نشستند و نقشه كشيدند براي نابودي همه ما خود ما را وادار مي. نيستند

اگر كساني توجه به اين معنا داشته باشند كه در صدر مشروطيت كه احزاب مختلف پيدا . ريشه خودمان بزنيم

ين احزاب مختلف به جان هم افتادند و اين كشور را تباه كردند، شد، دنبال آن پيروزي كه ملت پيدا كرده بود، ا

شما گمان نكنيد كه احزابي كه در ممالك ديگري هست، در صدر مشروطيت در انگلستان بود آن احزاب و با 

ها با هم دشمني  كشيدند و خود آن كردند ماها را به اختلاف مي كردند و حزب بازي مي ها مي همان كاري كه آن

كرد، اگر با هم، هم اختلاف سليقه يا اختلاف رويه  هيچ حزبي بر ضد مصالح كشور خودش عمل نمي. تندنداش

داشتند، عاقلانه بود، با حساب بود، اينطور نبود كه يك دسته، دسته ديگر را آنچنان تضعيف كنند كه كشورشان 

دادند كه كشور بايد احزاب داشته باشد  مع الاسف همان احزابي كه در آنجا بودند به ما نمايش مي. آسيب ببيند

 به ضرر هم دادند و و احزاب هم بايد مخالف با هم باشند و ما را و احزاب ما را روبروي يكديگر قرار مي

طرز احزاب در . كردند و نتيجه اين شد كه به ضرر كشور بود كردند و به ضرر هم قلمفرسايي مي صحبت مي

و در، از قبيل انگلستان، فرانسه، آمريكا، با ) اگر باشد احزابي در آن(ساير كشورهاي بزرگ و از قبيل شوروي 

هيد ديد كه دو حزب در آمريكا باشد كه هيچ وقت نخوا. وضع احزاب در مملكت امثال ما مختلف است

شما ديديد كه در همين چند وقت، چند روز اين . يكيشان يا هر دويشان بر خلاف مصلحت آمريكا عمل كنند

اي را يك نفر براي خودشان رئيس جمهور  خواستند يك دسته مخالفتي كه بين دو حزب در آمريكا بود و مي

كه آن يكي برد قضيه را و رئيس جمهور شد، آن حزب ديگر نيفتادند  ز آنكنند آن دسته هم يكي ديگر را، بعد ا

به جان او و كارشكني كنند، تبريك گفتند و بلا اشكال مشغول خدمت هستند براي كشور خودشان و با 



برند، اما در ممالكي كه توجه به مسائل ندارند و ديدهاي سياسي  وحدت كلمه كشور خودشان را پيش مي

كه كانديد  هائي درست كنند يا احزابي درست كنند، اينطور نيست كه بعد از آن چه گروه ها اگر چنان ندارند، اين

كنند و  يك حزبي در يك امري پيش برد ديگران بيايند تبريك بگويند و كمك كنند او را، ديگران مخالفت مي

ها شم  شم سياسي پيدا كنند، اينبايد اين ملت بيدار بشود، بايد اين سران و دولتمردان . كنند كارشكني مي

ها را اشخاصي كه تعهد به  سياسي ندارند، توجه به مسائل و مسائلي كه براي حفظ اين كشور است ندارند، اين

اندازند و برخلاف مصالح كشور  كنند چه از خارج و چه از داخل و به جان هم مي اسلام ندارند، تحريك مي

يك مثلي كه معروف است بگويم لكن مثل ما، نظير همان مثل معروف خواهم  من نمي. كنند خودشان عمل مي

كنيم به اين اسارت خود  خواهند ببرند و خود ما كمك مي است كه ما را، كشور ما را، ملت ما را به اسارت مي

كنيم كه مملكت خودمان را ضعيف كنيم، خود ما در جبهه  اندازيم، خود ما جديت مي ما به روي هم پنجه مي

هاي كارمندان هست و اين بزرگترين  هاي كاركنان و روحيه هاي ارتش و روحيه هايمان تضعيف روحيه يبند

خطائي است كه ما داريم ما اگر اختلاف سليقه داريم، اختلاف بينش داريم، بايد بنشينيم و با هم در محيط آرام 

كه جبهه  مسائل را حل كنيم، نه اينصحبت كنيم و مسائل خودمان را به ميان بگذاريم و حل كنيم، با تفاهم 

گيري كنيم، يكي يك طرف بايستد با دارو دسته خودش و يكي يك طرف بايستد با دارو دسته خودش و 

ها براي اين است كه تعهد  اين. كوشش كنند در تضعيف يكديگر و كوشش كنند در تضعيف كشور اسلامي

هستيد، با احكام اسلام عمل كنيد و اگر خداي شماها اگر مسلم . نيست و ديد سياسي هم نيست اسلامي

گيرد و اين  را قبول نداريد، با ديد سياسي مسائل را حل كنيد و اين كارها كه انجام مي نخواسته تعهد اسلامي

من به . است ها و اين گفتارها از سياست به دور است و با يك ديد غير سياسي و غير اسلامي ها و اين قدم قلم

چه از اين اختلاف اندازها پيروي كنيد، هركس باشد،  دهم كه اگر چنان ه سراسر ملت هشدار ميسراسر كشور، ب

  . افتد مملكت شما به دامن آمريكا مي

كنند  هائي را ديد كه بر خلاف مصالح كشور دارند جبهه گيري مي چه ملت اشخاصي را ديد، گروه اگر چنان

ها اعراض  فه، آن طايفه را، تكليف شرعي ملت اين است كه از آنكوبند و آن طاي و اين طايفه، آن طايفه را مي

كند،  شماها توجه بايد داشته باشيد كه آن ناطق يا آن قلمزن كه دارد صحبت مي. ها را پذيرا نباشند كنند و آن

هائي را كه  هاي ديگر را شما روزنامه كند، جز ملت خودش را و جز ارگĤن گويد، كي را تضعيف مي چه مي

  ]1[  . هاي غير بينيد كه ميدان جنگ شده است با قلم بينيد، مي مي



  گرايي مخالف دعوت انبياء است و ملي افتراق

ها اين ضربه بود،  عني اساس تمام ضربهآن ضربه اي كه ما از اين افتراق خورديم از هيچ چيز نخورديم، ي

و ما ديديم . كرد وقتي دانشگاه به تباهي كشيده شد، اداره كشور به تباهي كشيده شد دانشگاه اداره كشور را مي

هاي آخر واقع شد خصوصا در اين پنجاه سال، از آن طرف با تبليغات وسيع بين برادرهاي  آنچه كه در اين قرن

با همه وسايل كوشش كردند و اين دو . هل تشيع كوشش كردند كه تفرقه ايجاد كننداهل سنت و برادرهاي ا

كردند و اين طايفه آن  جناح بزرگ را از هم جدا كردند، به طوري كه آن طايفه اين طايفه را حتي تكفير مي

 كه درست اين اختصاص به كشور ما ندارد، همه كشورها، احزابي. كردند در كشور طايفه را، احزاب درست مي

ها دارند  ها غافل بودند، رؤساي احزاب غافل بودند كه اين حزب. انداختند كردند دو طايفه را به جان هم مي مي

بينيم كه آن چيزي كه  پس ما مي. هر حزبي دشمن حزب ديگري، در هر قشري دشمن قشر ديگر. كنند چه مي

ها در هرجا كه  م، ما با هم برادر نباشيم، مسلمانها اصرار به آن دارند اين است كه ما با هم مجتمع نشوي آن

گويد  گويد ملت عرب، آن مي گويد ملت فارس، آن مي گرايي، آن مي هستند با اشكال مختلفه، يك شكل آن ملي

گرايي كه به اين معناست كه هر كشوري، هر زباني بخواهد مقابل كشور ديگر و زبان ديگر  اين ملي. ملت ترك

اند  پيغمبرها كه از اول تا ختم شان آمده. زند هم مي مري است كه اساس دعوت پيغمبرها را بهبايستد، اين آن ا

ها يك قشرهاي تحصيلكرده در دامن  اند، در مقابل آن مردم را به برادري، به دوستي، به اخوت دعوت كرده

ملت . اند ي را پيش كشيدهگراي اند و ندانسته، اكثرا ندانسته و بعضي هم دانسته قضيه ملي غرب يا شرق آمده

كه اسلام و ملت مسلم بايد چه باشند، ملت عرب بايد چه باشد، ملت  عرب بايد چطور باشد، در مقابل اين

  . فارس بايد چه باشد، ترك بايد چه باشد

تمام اين مسائل، . هاي مختلف، اين رنگ، رنگ سفيد است، آن رنگ، رنگ سياه است، آن زرد است رنگ

ها  ها و بين افراد انسان هاي بزرگ كه بين ملت هاي بزرگ است و شيطان افكن از اين قدرتمسائل تفرقه 

. بينيم كه اسلام تكيه كرده است بر اخوت با تعبيرهاي مختلف خواهند تفرقه بيندازند و ما از آن طرف مي مي

الا برادري، همه چيزشان در شود كه كانه مومنين هيچ شئني ندارند  از آن استفاده مي)) انما المومنون اخوه((

اند  ها ديده ها، ابرقدرت در مقابل اين كلمه و ساير كلماتي كه در قرآن كريم هست، آن. شود برادري خلاصه مي

  ]2[. توانند در اين كشورها دخالت كنند ها ديگر نمي كه اگر اين كلمه و امثال اين كلمه تحقق پيدا بكند آن



  واسطه سران حزب حزب جمهوري اسلامي به تصديق

باشد البته من افراد را  كدام حزب را سراغ داريد كه سران آن حزب مثل سران حزب جمهوري اسلامي

خواهم  من نمي. كنيم د ما هم تصديق ميها تصديق بكنن شناسم و چيزي كه آن شناسم لكن سران را مي نمي

افرادي خودشان را وارد نكردند يا افرادي هم نيستند كه اشتباهاتي داشته  بگويم كه در حزب جمهوري اسلامي

باشند يا تعمداتي، لكن رويهمرفته را ما بايد حساب بكنيم كه رويهمرفته وقتي كه حساب بكنيم اين حزب را با 

ها، افراد  ها با سران اين حزب توده يا احزابي كه در زمان محمدرضا بود، سران آنهاي ديگري مثلا با  حزب

بينيم كه اين  ها مقايسه بكنيم و انصاف داشته باشيم مي ها با طرز عمل اين ها، طرز عمل آن ها با افراد اين آن

  . ها به حسب نوع اينطور نيستند است و آن وجهه، وجهه انساني و اسلامي

ها را ما  شناسم شان كه در راس اين حزب بودند و سابق هم بعضي ديگري كه بودند، اين ي كه مياين آقايان

شناسيم، لكن اين آقايان چند نفر هستند و احاطه به تمام كشور و حزب جمهوري  ها بوديم و مي با آن

ند و اشخاص صالح بايد اشخاصي كه در هرجا هستند و متكفل اين امر هست. در تمام كشور را ندارند اسلامي

هستند، با كمال دقت و با كمال وسوسه ملاحظه كنند كه افرادي كه خداي نخواسته انحراف دارد و افرادي كه 

. ها خواهند خودشان را وارد كنند در اين چيزهايي كه به نفع اسلام است و منحرفش كنند، مبادا باشد در آن مي

جمعيت زيادي اند الآن كه در حزب هستند، بايد توجه كرد . حتي يك فردشان هم خطر دارد به اندازه خودش

  ]3[. ها هائي كه در راس هستند، خيلي درباره آن كه آن به اين

   مراقب نفوذ دشمن باشنداسلاميهاي  تشكل

هائي كه در جاهاي ديگر هستند و  گويم، آن ا هستند، در راس به طور مطلق نه، رده بالا را نمييعني در هرج

را بايد توجه كنند كه در همان مركز اداريش و تبليغاتي اش و چيزهاي  كنند حزب جمهوري اسلامي اداره مي

توجه به . وارد نشودديگري كه دارند مبادا يك نفر از اشخاص منحرف با يك صورت بسيار مثلا اسلامي، 

بيند  يك وقت انسان مي. كنند، توجه بكنند هاشان و به كارهائي كه مي سوابقشان بكنند، به لواحقشان، به خانواده

ها الآن به همين قدر  اين. كه يك چيزي بسيار خوب است لكن آمدند و منحرفش كردند و لااقل بدنامش كردند

ها در صدد اين هستند كه هرچه ما داريم  اين.  هست بدنامش كنندكافي اند كه يك چيزي كه مورد توجه مردم

كه راهي  بايد ما توجه بكنيم به اين. را و حزب جمهوري را بدنام بشود دولت را، مجلس را و جمهوري اسلامي

خواهيم همان راه را برويم، اشخاصي نيايند وارد بشوند و راه را  كه خدا پيش پاي ما گذاشته است و ما مي

هاي  اين شيطان از روز اول خداي تبارك و تعالي را اگر ملاحظه فرموديد تهديد كرده كه من بنده. حرف كنندمن



ها اينطور هستند كه تا آن  اين. اين تهديدي است از طرف شيطان به خدا. كنم نشينم و منحرف مي تو را، مي

رسد كه  فسشان لااقل اگر دست شان نميآخرين نفسشان وقتي نرسيدند به آني كه بايد برسند، تا آن آخرين ن

هايي كه به اسم اسلام دارند  ها را و اين چه بهتر كه وارد بشوند در اين جمعيت ها را، بدنام كنند اين بكشند اين

يك چيز  هاي اسلامي، خود انجمن اسلامي اين انجمن. كه در همه جا هست هاي اسلامي كنند مثل انجمن كار مي

ها كه  شاءاالله اكثرا خوبند، لكن بايد توجه داشته باشد اين انجمن ست و افرادش هم انخوبي است، مطلوبي ا

بينيد كه  يك وقت شما مي. شوند ها چكاره هستند و وارد مي شوند، اين افرادي كه در اين انجمن وارد مي

د تعمدي، و هايي را انجام بدهن اگر چند جا يك خلاف. منحرف شده است و بدنام شده است انجمن اسلامي

گويند  را مي هاي اسلامي بينيد در سطح كشور انجمن را، يك وقت مي هاي اسلامي بخواهند بدنام كنند اين انجمن

بايد خود اشخاصي كه تماس دارند با افراد، در هرجا كه هستند خودشان بايد . ها اشخاص مخالفي هستند اين

اگر فرض كنيد يك . اد با شناسائي، با شناسائي برونددنبال اين مطلب بروند كه اصلاح كنند قضيه را و افر

باشد كه بيايد و كم كم بخواهد يك جايي كه هست آنجا را به هم بزند، اداره اي را حيثيت  انجمن اسلامي

بايد ناظر به امور باشد و معين هرجا كه  انجمن اسلامي. نيست اداريش را به هم بزند، بدانيد اين انجمن اسلامي

مثلا در بانك كه هست بخواهد افراد صالح را هي بگويد چطور است  چه انجمن اسلامي  اگر چنان.هست باشد

  . نيست و بيرون كند و افراد ناصالح وارد بكند، اين انجمن اسلامي

بايد ملتفت باشيد كه اشخاصي كه در بين شما هست انحراف نداشته باشند كه به واسطه انحراف شما را به 

 لااقل بدنام كنند و بالاخره ما هر چيزي كه در اين مملكت الآن داريم، چه مجلس و چه انحراف بكشند يا

ها بخورد به  هايي كه داريم بايد ما كوشش كنيم كه اين دولت و چه حزب و چه بانك و چه ساير ارگĤن

د با اين، خواهيم، همه ملت هم موافقن را مي خوب، ما ادعا كرديم كه ما جمهوري اسلامي. جمهوري اسلامي

گوئيم كه نظام جمهوري  هائي كه مخالفند معدودي هستند، خوب، ما كه مي خواهيم، آن مي جمهوري اسلامي

وقت اگر خداي نخواسته بيايند مجلس ببينند كه مجلس را بعضي  را در ايران ما متحقق كرديم، آن اسلامي

طور يك وقت بشود شير بي  طور است، همين كنند، بروند دولت، دولت هم ببينند همين آوردند خراب دارند مي

ها را تا آن اندازه اي كه قدرت داريم به همين چيزي كه اسلام  دم و شكم، ما بايد كوشش كنيم كه اين

  ]4[. خواهد مبدل كنيم مي

  است كه دعوت به خود نكند، دعوت به خدا كند  لهي آنحزب ا

كنم و اميدوارم  اين هم از بركات انقلاب و نهضت اسلام است كه با آقاياني كه در اطراف هستند ملاقات مي

يكي حزب الهي و يكي حزب : از اول عالم تا حال دو حزب بوده است. ها مفيد باشد اين اجتماعات و ملاقات



و آثار هريك هم جدا بوده است و آني كه مال االله بوده چون مقصد خداي تبارك و تعالي . نيغير الهي و شيطا

هاي  هاست، حزب است، به سوي او و در راه مستقيم است و آن كه برخلاف اين راه بوده كه اكثريت هم با اين

ان هم حزب رستاخيز را از صدر عالم تا حالا، زمان رسول االله هم بوده است و در زمان خودم. شيطاني هستند

 الهي، آثارش اين است كه روح خداست، يعني كوشش آن اين است كه  حزب. ديديد كه مقصدشان معلوم بود

دعوت به خود نكند و دعوت به خدا بكند، دعوت به طبيعت نكند و دعوت به الوهيت و ملكوت بكند و اين 

رود و جزئ  آيا طرف حزب خدايي و خدا مي. درو تواند بفهمد كه كجا مي علامتي است كه انسان خودش مي

ها  تواند تشخيص بدهد كه چكاره است، البته گاهي حجاب انسان مي. هاي ديگر حزب االله است يا طرف حزب

ها را پاره  توانند حجاب ها كه در اين راهند كه راه را پيدا كنند مي آن. شود كه انسان بفهمد چكاره است مانع مي

هاي ديگر هم كه فرضا مدتي  و حزب)) حزب االله هم الغالبون((كه   حزب االله را، از باب اينكنند و بيايند راه

بمانند و دست و پا بزنند، مغلوبند و آن چيزي كه لازم است براي همه افراد بشر، اين است كه توجه كنند كه 

كردند براي خدا و  ه جنگ ميچ انبيا هم براي همين آمدند، يعني اگر چنان. خودشان را در حزب خدا وارد كنند

و هيچ يك از انبيا را سراغ نداريم كه گوشه . كردند براي خدا كردند، براي خدا و اگر دعوت مي اگر صلح مي

افتد براي نجات مردم و فرعون، ولي فرعون  دارد و راه مي چوپان است، عصايش را برمي. گيري كرده باشد

راه افتاد با همين فقيرها و با همين مردم كه در نظر اشخاص ديگر و اسلام است كه . نتوانست نجات پيدا كند

و امروز تمام . كردند كه با تو يك دسته اراذل و مردم پست هستند مردم پايين بودند و اشكال به پيغمبر مي

د، كه دعوت انبيا را قبول كردن يعني مردمي. هايي كه در دنيا هست و تمام آثار خير، اثر دعوت انبياست خوبي

ها از آثار انبيا است براي  آثار خير گذاشتند و يك دسته هم كه اعوجاج داشتند و آثار خير گذاشتند، باز هم اين

ها يك همچو كارهايي را انجام دهند و خودشان را به اين  ها از خوف ملت كه آثار انبيا اسباب اين شد تا آن اين

ها  د، لكن اين انحراف است و انسان بايد از اين انحرافراه بزنند و وارد بشوند كه مقاصدشان را پيش ببرن

و بدترين انحراف اين است كه انسان در ظاهر يك جوري نمايش دهد كه واقعش برخلاف . نجات پيدا كند

براي خود منافقين بخصوص . اين نفاق است و نفاق از بدترين خبرهايي است كه در قرآن مجيد آمده. اوست

البته براي كفار آمده كه كفار منافقين هم . اي غير منافقين بالخصوص سوره نيستيك سوره آمده است و بر

كه منافقين را از بين ببرد يا اصلاحشان كند، براي كفار  بنابراين آنقدري كه اسلام تكيه كرده است بر اين. هستند

طور  زمان پيغمبر هم همين. ندداند چه ك داند با آدم كافر چه بكند، اما با منافقين نمي انسان مي. اينطور نيست

  ]5[. و در اسلام از منافقين بيشتر تكذيب شده است و منافق اوضح مصاديق كفر است. بوده است

   



  طان است  چيزي غير از خدا باشد آن حزب شيحزبياگر ايده 

فكران ما و دانشمندان ما در فكر اين باشند كه اين نعمت  در هر صورت بايد جامعه ما، روحانيون ما، روشن

آقايان در هرجا كه هستند، در حزب يا در . و فرصتي كه خدا به ما داده است، طوري نشود كه آن را شكر نكنيم

وقت است  وقتي مردم با هم مجتمع شدند، آن. رندكه مردم را در صحنه نگه دا[ كنند]خارج حزب بايد كاري 

بنابراين ما بايد دعوت بكنيم . شود توانند كاري انجام دهند و وقتي قطرات جمع شد سيل هم درست مي كه مي

وقتي دعوت به خدا شد و دنيا هم الهي . و دعوت ما به خود نباشد، دعوت به دنيا نباشد، دعوت به خدا باشد

جا و ملكوت و جبروت، همه اش جلوه اي  شود ملكوت دنيا و فرقي ندارد مابين اين ميشود آخرت و  شد، مي

كند اين است كه انسان توجه كند به عالم پايين، در مقابل خداي تبارك  آن چيزي كه دنيا را بد مي. است از خدا

دهد، دنيايش بد  ها را مي و كسي كه دنيا را دارد و خيرات و مبرات و زكات و خمس و همه اين. و تعالي

و همه خطرها براي انسان خود آدم . و ميزان، حجم نيست، ميزان، آن وضعيت روحي هركس است. نيست

شود كه يك واعظي كه خودش اصلاح نشده بتواند  و نمي. است و مبدا اصلاح هم از خود آدم بايد شروع شود

طور  و همين. نش هم موعظه شده باشدتواند موعظه كند كه در باط ديگران را اصلاح كند و آن واعظي مي

خواهد بگويد، آيا در اين چيز رضاي خدا هست،  خواهد صحبت كند بايد توجه كند كه چه مي هركس كه مي

  آيا دعوت به خودش هست يا دعوت به خدا، بعد هم كه صحبت كرد، بنشيند كه آيا اين صحبت براي اين

 به خدا كه مراقبت كند از خودش و بعد از مراقبت محاسبه اين راهي است براي سير انسان. بود يا براي آن

  ]6[. نمايد

   كنيماالله حزبحزبمان را 

گر ايده چيز ديگري ميزان، ايده حزب است و ا. اينطور نيست كه حزب بد باشد يا هر حزبي خوب باشد

بنابراين ما بايد كوشش كنيم كه حزبمان را حزب االله . هم داشته باشد باشد اين حزب شيطان است، هر اسمي

و من اميدوارم كه آقايان موفق شوند در هرجا كه هستند براي . كنيم، خودمان را جزئ حزب االله قرار دهيم

ليت كنند و اگر در بين خودشان ديدند كه كسي انحراف اسلام و براي خدا و براي رسيدن به مقصد الهي فعا

  . شاءاالله مفيد واقع شويد من اميدوارم كه خداوند تاييد كند كه براي اسلام ان. دارد، به آقايان اطلاع دهند

  شود از اين راه منحرفش كرد  همه ملت در يك راه برود نمي وقتي بنا شد

شود تحميل به  مي. شود تحميلش كرد زي را خواست، نميو مسأله اينطور است كه يك ملتي اگر يك چي

ملت . شود يك چيزي را تحميل كرد دانم يك چيزهائي كرد، اما به يك ملت نمي يك گروهي، يك حزبي، نمي



شود  با قدرت نمي. شود ديگر اين را از اين راه منصرفش كرد وقتي بنا شد، همه شان را در يك راه روند، نمي

هائي سركوب كنند  ممكن است كه يك وقت فرض كنيد يك قدرت. قي كه دارد منصرف كردملت را از آن طري

بحمداالله مملكت ما جوري است كه از اول . شود شود تا آخر برود، در بين راه فلج مي يك ملتي را، لكن نمي

دا متكي هستيم و خداوند و ما به خ. توانند شاءاالله از اول هم نمي كه بيايند و بين راه، ان توانند، نه اين هم نمي

و بايد من واقعا تشكر كنم . قدري ما را حفظ كند و دولت ما را، ملت ما را همه را حفظ كند شاءاالله همه اين ان

قدري عزيز كه بعد معنويش بسيار زياد است براي اسلام و براي ايران، شما محقق كرديد و خداوند  از شما اين

  ]7[.  عنايت كندشاءاالله به شما اجر مجاهدين را ان

  

  بسمه تعالي

لازم است تذكر دهم كه . شود دام توفيقهما موافقت مي هاشمي جنابان حجج اسلام آقاي خامنه اي و آقاي

اميدوارم همگي در اين موقع حساس . باشند لاقه اين جانب ميحضرات آقايان موسسين محترم حزب، مورد ع

  دهم كه اهانت ضمنا تذكر مي. كوشا باشيد با اتفاق و اتحاد در پيشبرد مقاصد عاليه اسلام و جمهوري اسلامي

اندازي در اين موقع از بزرگترين گناهان   به هر مسلماني چه عضو حزب باشد يا نه، بر خلاف اسلام و تفرقه

  ]8[ .است

  والسلام عليكم و رحمت االله روح االله الموسوي الخميني 

  

   



  حزب و عملکرد احزاب

   انقلاب اسلامیمعظم از نگاه رهبر 

  

  هاي حزبي بات و وابستگياسلامي تحليل سياسي دارند نه تعص مردم در جامعه

بشر امروز، در چارچوب تمدنهاي مادي دنيا و تحت تربيت مكتبهاي حاكم بر جهان، انساني يك بعدي 

دنيا را ببينيد، لابد خوانده ايد و شنيده ايد كه . گردد شود، غالبا از معنويت غافل مي اگر سرگرم زندگي مي. است

ها كه البته بين اين كشورها هم كم و   جوامع اروپايي و غير آنمثل بسياري از-در كشورهاي دور از معنويت 

در آن جا، مردم سرگرم زندگي و ماديت و .  نظام، نظام غيرمعنوي و مادي است-بيش افراد اهل معنا هستند 

تامين شكم و رفاهند و اصلا از معنويت و ارتباط قلبي با خدا و توجه و ذكر و دعا و تضرع و گريه و نافله، 

 كه بزرگترين بلاو آفت براي انسان است و او را از همه خيرات موجود -آيد و در غفلت كامل  دشان نمييا

  . برند  بسرمي-كند محروم مي

كه در  بيشتر مردمي. شوند، حتي در ميدان سياست هم غافلند وقتي مشغول شكم و اداره زندگي شخصي مي

هاي گروهي و حزبي و  ها با تعصب ياسي ندارند و دولتكشورهاي پيشرفته هستند، درك و تحليل از مسايل س

ها  هاي سياست، از آن كشانند و در ميدآن ها را به اين طرف و آن طرف مي احيانا قوم گرايي و ناسيوناليستي، آن

  .كنند واصولا توده و عامه مردم، تحليل سياسي ندارند استفاده مي

همين قشرهاي . ما، مردم تحليل سياسي دارند معه اسلاميهمين حالا در جا. اما در اسلام اين گونه نيست

ها و  محروم كشور، همين عشاير سلحشور غيور، همين عزيزاني كه در استان فارس در چادرها يا كوره ده

در ساير .  تحليل سياسي دارند-ها هم در اين محفل حضور دارند  كه جمعي از آن-كنند  هاي دور زندگي مي راه

ها صحبت و نشست وبرخاست كردم و در مناطق  كه من در ميان قشرهاي مردم رفتم و با آنمناطق كشور هم 

فهمند و نسبت به مسايل  شان كردم، تحليل سياسي دارند و سياست را مي ها و چادرهاي خود، زيارت و خانه

رفيم و توطئه فهمند كه ما امروز در دنيا با چه كسي ط كشور، داراي عقيده و انگيزه و مقصود هستند و مي

فهمند كه چرا دشمن جنگ را بر ما تحميل كرده بود و متوجهند كه دنياي  مي. استكبار جهاني و امريكا يعني چه

كردند و  استكباري و قدرتهاي مسلح عالم، در جنگي كه بر ما تحميل شد، چرا دايما از دشمن ما حمايت مي

  .ي و يك بعد زندگي انسان مسلمان استاين، تحليل سياس. كنند ها مي هنوز هم بسياري از آن



در ميان ما بودند و ) رضوان االله تعالي عليه(لذا در طول مدت ده سال و چند ماهي كه امام فقيد بزرگوارمان

هاي  بينيد كه بر حضور مردم در صحنه رهبري امت ما و مسلمانان عالم را بر عهده داشتند، در بيانات ايشان مي

سرنوشت اين ملت و كشور، دست .  مردم بايد كشور ايران را متعلق به خودشان بدانند.كردند سياسي تاكيد مي

استقلال اين . شود، وقتي كه شما بخواهيد عظمت و عزت دادن به اين كشور، ممكن مي. يكايك شماست

 هاي سياسي حضور داشته باشند و از شود، وقتي كه مردم بخواهند و در صحنه و ريشه دار مي كشور، حتمي

  ]9[. دهند كنند و به چه عزم و نيتي انجام مي كنند و چرا مي انقلاب كناره نگيرند و بدانند كه چه مي

 پس از پيروزي خود، -قلاب بودند ها كه حقيقتا ان  آن-انقلابهاي ديگر . بودن است خصوصيت دوم، مردمي

انقلابها، هميشه در . ها را كاري نداريم و امثال اين كودتاها و حركات نظامي. اغلب نسبت به مردم بي اعتنا شدند

همه جاي دنيا به دست مردم به وجود آمده، اما بعد از آن كه به پيروزي رسيده يا در آستانه پيروزي قرار گرفته، 

مثل كشورهاي كمونيستي و . اند  انقلاب و مردم را گرفته است و مردم كنار رفتهاحزاب يا حزب جاي

ها، با يك انقلاب به وجود آمده بود و مردم در آن نقش داشتند و به  سوسياليستي دنيا كه نظامهاي خيلي از آن

قلاب به پيروزي گروه انقلابي و مبارز مردم كمك كرده بودند، اما در همه اين كشورها، به مجرد اين كه ان

حزب كمونيست يا هر اسم . نزديك شد يا به پيروزي رسيد، مردم ديگر هيچكاره شدند و حزب همه كاره شد

ديگري كه براي حزب حاكم داشتند، هر كاري كه خواست بكند، به نام مردم كرد، اما مردم در هيچ كار نقش 

نحوي از انحا مبارزه كرده بودند، يا مثلا از گروه مبارز ها آمده بودند، يا به  كه به خيابĤن نداشتند، همان مردمي

  .پشتيباني كرده بودند

كدام از اين كشورها  در هيچ. مردم، حتي اين حق را نداشتند كه يك نماينده به مجلس قانونگذاري بفرستند

!  ندارندهاست، نمايندگان مردم حضور هاي ملي دارند و همان مجالس قانونگذاري آن كه به اصطلاح كنگره

  .اما همين چيز عجيب، همه جاي دنيا بود. اين، چيز خيلي عجيبي است. اصلا مردم هيچ نقشي نداشتند

اين وضعي كه انتخابات رياست جمهوري در ايران دارد، حتي در كشورهاي دموكراتيك غرب هم اين وضعيت 

بي، اسم كسي را به عنوان كنند و هر حز نيست، چون در آن كشورها، احزاب در مقابل هم صف آرايي مي

دهند و خيليها آن كس  دهند، در حقيقت به آن حزب راي مي كه به آن كس راي مي مردمي. كند كانديدا ذكر مي

هاي گوناگون اقتصادي و سياسي و غيرسياسي  به هر جهتي طرفدار اين حزبند و انگيزه. شناسند را اصلا نمي

به خاطر طرفداري آن حزب، به كانديداي آن تشكيلات راي شود كه طرفدار فلان حزب باشند و  موجب مي

  ]10[. شناسند دهند و خود آن كانديدا را هم اصلا نمي مي



  ترين حكومت ، مردميترين مجلس ترين انتخابات، مستقل ، آزادانهاسلاميجمهوري 

در . ترين پارلمان و مجلس شورا را دارد ترين و قوي ايران، مستقل اين در حالي است كه جمهوري اسلامي

كمتر كشوري، و شايد بتوانم بگويم كه در هيچ كشوري در دنيا، شما پارلماني به قوت و استقلال مجلس 

شوند، فرد وكيل و نماينده، تابع نظر  سيله احزاب اداره ميهايي كه به و پارلمĤن. كنيد ما پيدا نمي شوراي اسلامي

حزب است، اما در اين جا حزبي هم در كار نيست، بلكه جناحهاي سياسي هستند، اما هيچكدام از جناحها، بر 

ما در دنيا، كجا چنين . كند راي آن نماينده مجلس سلطه ندارند، او خودش به صورت آزاد و مستقل انتخاب مي

  ا داريممجلسي ر

آحاد مردم پاي صندوقهاي راي . انتخابات آزاد براي تعيين رئيس جمهور كشور، در دنيا كم نظير است

يك نفر را كه شناختند، فهميدند و تجربه . ها اثر داشته باشد روند، بدون اين كه تبليغات حزبي در ذهن آن مي

  دنيا چنين چيزي هستدر كجاي . كنند كردند، براي مدتي به رياست جمهوري انتخاب مي

در بعضي از كشورها كه انتخابات رياست جمهوري به وسيله احزاب وجود دارد، مردم حتي آن كانديداي 

حزب كانديدايي را معرفي كرده، مردم هم چون به اين حزب عقيده دارند، يا ! شناسند رياست جمهوري را نمي

د، اين كانديدا را به عنوان رئيس جمهور انتخاب هاي ديگري دارن دوست دارند، يا قبول دارند، يا انگيزه

پس، آزادانه ترين انتخابات، مستقلترين مجلس، مردميترين حكومت، در . كنند، اما در اين جا اين طور نيست مي

  ]11[. است جمهوري اسلامي

   اسلامي، يك انتخاب غير حزبي استنظامانتخاب در 

انتخاب در نظام اسلامي، براي مردم كه نمايندگاني را جهت قانونگذاري، يا براي مديريت و اداره امور 

كنند، يك انتخاب حقيقي  جاري كشور و برنامه ريزي اقتصادي و سياسي، يا براي هر امر ديگري انتخاب مي

اين كجا، آن چيزي كه امروز در دنيا وجود دارد، كجا، بازي احزاب، . به اتكاي يك اعتقاد واقعياست، آن هم 

مثلا فقط دو حزب در اين جامعه وجود . دهند راي دادن مردم حتي بدون شناختن آن كسي كه به او راي مي

ليغات غربي امروز وجود دارد دارد و شعارها و تبليغاتي دارند، آن هم آن طور تبليغات، با آن عواملي كه در تب

  ]12[. در اسلام، اين طوري نيست. كه حقيقتا اگر جزيياتش براي مردم ما تشريح بشود، تعجب خواهند كرد



  كشيدند را به دوش انقلابدر ايران، متن مردم 

سي و .بي.بينيد كه دايما امريكا و بي شود و مي اين جنگ قدرتي هم كه در تلكس خبرگزاريها منعكس مي

اند و  ها، آن را در دنيا ديده عقل كنند، به خاطر آن است كه اين بي ساير خبرگزاريها و راديوها آن را مطرح مي

ابطه چگونه است در ايران هم بعضي از افراد، با اصلا در اين جا، ر! كنند نسخه اش را در اين جا جستجو مي

بعضي با هم خوبند، بعضي بدند، بعضي خيلي بدند، اما نوع خوب بودنها، بد بودنها، دشمني . يكديگر مخالفند

اين را تحليل . ها، اصلا آن نوع نيست، يك چيز ديگر است و قابل مقايسه با هم نيست ها و رقابت كردن كردن

در ايران، حقيقتا متن مردم انقلاب را به دوش . ها نبود  آنچه كه در ايران اتفاق افتاد، اين.فهمند گران نمي

  ]13[شود  نسخه اين است و همين نسخه الآن در دنيا عمل مي. كشيدند و آن را به پيروزي رساندند

  متكي به مردم و متعلق به مردم و در اختيار مردم نه احزاب نظام اسلامي

تكيه بر مردم و حاكميت اراده و خواست و تشخيص آنان، ركن مهم ديگري است كه روزبه روز بايد 

شود، مبارزات  ي ميمردم آزاده ما، با اراده قاطع خود كه از ايمان عميق آنان به اسلام ناش. تحكيم و تقويت شود

را به وجود آورده و با فداكاري و ايثاري بي نظير، از آن حراست  را تا پيروزي ادامه داده و جمهوري اسلامي

متكي به مردم و متعلق به مردم و در اختيار مردم خواهد  اند و از اين پس هم در همه حال، نظام اسلامي نموده

استقلال راي در جهان بي نظير است، مظهر اراده مردم و رئيس كه در آزادي و  مجلس شوراي اسلامي. بود

جمهور، وكيل و برگزيده مردم و مديران كشور، آحادي از مردمند و مردم داراي حق راي و بيان و تصميم در 

و اين، يكي از بركات بزرگ اسلام و طرح منحصربه فردي است كه . كليه امور سياسي، اقتصادي و اجتماعيند

توان نظير آن  اند و در هيچيك از سيستمهاي حكومتي عالم، نمي رق و غرب، از ارايه آن ناتوان بودهنظامهاي ش

  .را يافت

علاوه بر نظامهاي ورشكسته و متلاشي شده كمونيستي كه در آن، حزب منحصربه فرد كمونيست، به جاي 

طنتهاي موروثي و رياستهاي ناشي گرفت و علاوه بر نظامهاي ارتجاعي مستبدانه كه در آن، سل مردم تصميم مي

از كودتاي نظامي، با آن زندگيهاي قاروني و ديكتاتوريهاي فرعوني، وبال جان و زندگي مردم محسوب 

شوند، در كشورهايي هم كه اسما داراي نظام دمكراسيند و حكومتها علي الظاهر با راي و انتخاب مردم بر  مي

 و زمام همه كار، در دست كمپانيها و سرمايه داران استثمارگر است آيند، باطن كار چيز ديگري است سر كار مي

ها و قدرت تبليغات، امر را بر خود مردم هم  و اين قدرت پول و سرمايه است كه با در دست داشتن رسانه

  ]14[. كند مشتبه مي



  را محيطي بكنيد كه حزب اللهي در آن رشد كند محيط دانشگاه

خواهم به شما برادران عزيزي كه  چيزي كه مي. امروز اين بنيان، همان بنيان صحيحي است كه وجود دارد

ماها ش: باشيد، بگويم، اين است چه در وزارتخانه با آقاي دكتر فاضل هستيد و چه در دانشگاهها مشغول مي

بايد در محيط دانشگاهي . اين هم از اسلام است. را بيش از همه كس بدانيد بايد قدر اين بنيان صحيح اسلامي

 -اند  هايي كه از انقلاب و اسلام غريبه  آن-ها  كاري كنيد غريبه. خودتان، اسلام را به حد اعلي پاس بداريد

[ وزير علوم وقت]البته با آقاي دكتر فاضل . ستهاست، حرف من، اين ا احساس نكنند كه كار زير نگين آن

محيط . كنم اين نكته را من به ايشان گفتم، حالا هم به همه شماها عرض مي. مكرر خصوصي صحبت كرده ايم

كنند حزب  دشمنان ما در تبليغات دنيايي، سعي مي. را محيطي بكنيد كه حزب اللهي در آن محيط رشد كند

! كنند حزب اللهي را عبارت اخراي يك آدم بي همه چيز و يك لات تصور مي. هنداللهي را چهره بدي نشان بد

حزب اللهي، يعني آن كه در . حزب اللهي، يعني اين. نخير، خود اين آقاي دكتر فاضل، يك حزب اللهي است

  كه اراده الهي-خدمت خداست و هيچ وابستگي تشكيلاتي سياسي، جز وابستگي به انقلاب و اساس انقلاب 

آيد  من يادم مي. كردند اين عنوان را خراب كنند اوايل هم آن ليبرالهئ،ححپ پ خيلي تلاش مي.  ندارد-است 

گويند  اين قدر مي: همان وقت هم اتفاقا يك پزشك در هيات دولت، اول كسي بود كه من ديدم با افتخار گفت

  ]15[. ك رتبه بالاي دولتي بودآن هم يك پزشك بود كه در ي. حزب اللهي، من خودم يك حزب اللهي ام

   فكري براي مردمخوراكلزوم تهيه 

. هاي مردم برسانيد يك جهت ديگر براي جاذبه اين است كه مثل يك حزب، خوراك فكري لازم را به ذهن

وجود حزب در يك . البته از جهاتي حسن است، ولي عيب هم دارد. ، يك جامعه بي حزب استجامعه ما

ما در اوايل انقلاب كه حزب جمهوري . يي از مردم پر شود شود كه خلئهاي ذهني عده جامعه، باعث مي

ب را نداشت، همين صدام، اگر اين حز. كنند، مطالعه كرديم را داشتيم، روي جوامعي كه با حزب كار مي اسلامي

در حقيقت، حزب . همين حزب، او را تا حدودي نگهداشته است. تا حالا ده بار دود شده بود و به هوا رفته بود

ما اين را در . يي از مردم است كه در حزبند هاي عده يك كانال كشي براي رساندن خوراك فكري لازم به ذهن

نه اين كه شما حزب درست كنيد، حزب . د پر كنيداين خلئ را شما باي. جامعه مان نداريم، يك خلئ است

سعي كنيد خوراك . ما حزبي به نام تلويزيون و راديو داريم كه در هر خانه يي هم شعبه يي دارد. همين است

خواهيد  يي را مي فكري سياسي مردم را در هر هفته، بلكه در هر روز، به همين منظور و با همين توجه كه عده

  ]16[هيز و توجيه كنيد، بدهيد يا برسانيد از لحاظ سياسي تج



  هاي حزبي بود  امام غير از كادرسازيهاي كادرسازي

صي را به طور خاص تربيت نشينند اشخا احزاب مي. كادرسازيهاي امام هم، غير از كادر سازيهاي حزبي بود

كردند و به  ها بدهند، اما امام جوانان را تربيت مي كنند، براي اين كه مثلا فلان شغل و فلان كار را به اين مي

  .از اول هم امام روي جوانان تكيه بخصوصي داشتند، و همين هم شد. دادند ها روحيه خودباوري مي آن

م كساني كه در مجموعه امام بودند، و هم كساني كه خارج از مجموعه البته بعد از آن كه انقلاب پيروز شد، ه

 با تغيرات و اصلاحاتي كه به مرور -امام بودند، آمدند و كارها را قبضه كردند و مشغول تصدي كارها شدند 

 دانست كه  ليكن اين را توجه داشته باشيد كه امام راهش روشن بود، شيوه اش معلوم بود و مي-انجام گرفت 

پيمودند، يعني تزريق ايمان و باور عميق،  شيوه امام عبارت بود از شيوه يي كه پيامبران آن را مي. خواهد چه مي

چنين روشي به طور طبيعي استعدادها را شكوفا . همراه با بصيرت و آگاهي و تامل و فكر در مخاطبان خود

بردارند فهرستي تهيه كنند كه فلان كس را براي لازم نبود از ده سال قبل . دهد كند و كادرها را پرورش مي مي

  ]17[. آمد خواهيم، اما به طور طبيعي فهرستهايي طولاني به وجود مي فلان كار مي

   را هدف نكنيدقدرتكسب 

همت خود را بر رشد فكري و سياسي : كنم ت و گروههاي سياسي داخلي نيز عرض ميبه جناحها و دستجا

تلاش سياسي سالم و بدور از درگيري و تهمت و شايعه سازي . مردم بگماريد و كسب قدرت را هدف ندانيد

اگر با اخلاص و قصد نيك باشد عبادت است و در دل مردم نيز موثر و براي آنان جذاب است، ولي اگر 

. اض گروهي بر آن سايه افكند و روشهاي قبيله يي بر آن حاكم گردد، خدا و خلق را خشنود نخواهد كرداغر

  ]18[. هاي گروهي را به ميان مردم بكشاند كار جناحي و حزبي نبايد وحدت ملي را خدشه دار كند و كشمكش

   متكي به تشكيلات حزبي نبودامامنهضت 

و نهضت  اين مرد با اين كه در ايران نبود، اما از راه دور، مدت چهارده سال قضاياي مبارزات اسلامي

در طول اين مدت چهارده سال و بخصوص چند سال . در ايران را به معناي واقعي كلمه رهبري كرد اسلامي

گروهها، گروهكها، احزاب .  شدت اختناق و فشار زياد بود- 55 و 54 تا 49 و 50هاي   يعني از سال-اخير 

آمدند و همه در زير فشارهاي رژيم مضمحل  سياسي گوناگون، مخفي، مبارز، سياسي، غيرسياسي به وجود مي

هاي سياسي بين المللي  شتيبانها پ با اين كه بعضي از آن. شدند رفتند و يا بي خاصيت مي شدند و از بين مي مي

شدند، اما   متصل بودند و از آن جا هدايت و كمك مي-بخصوص به شرق -هم داشتند، به بلوك شرق و غرب 



يي شاگردان  امام هيچ تشكيلات حزبي در داخل كشور نداشت، عده. نهضت امام متكي به تشكيلات حزبي نبود

  ]19[. دندو دوستان و آشنايان به فكر او و متن مردم بو

  داد، به مردم اعتماد داشت بازها ميدان نمي  سياستبهامام 

ن متمركز خواهند و آرائشان بر آ امام به معناي واقعي كلمه معتقد به آرا مردم بود، يعني آنچه را كه مردم مي

مردم، غير از . داد البته در اين كارها هيچ وقت سررشته كار را هم به دست سياستبازان نمي. شود مي

خيلي از . امام به مردم اعتماد داشت. سياستبازهايند، غير از مدعيان سياستند، غير از مدعيان طرفداري مردمند

ها كاري نداشت،  ها بودند، امام به اين  و امثال اينگروهها و احزاب و داعيه داران و سياستبازها و حزب بازها

داد كه بيايند زياده طلبي كنند، به نام مردم حرف بزنند و عوض مردم تصميم بگيرند،  ها نمي ميدان هم به اين

  ]20[. گذاشت ليكن به آرا مردم احترام مي

طور كه عرض كرديم، مسئولان اين كشور، آحاد اين مردم، امت حزب االله، اين جوانان مومن، اين  همين

اند، مترصد  ها در خدمت اسلام و مترصد لحظه نياز اسلام و مسلمين بسيجيها، اين آحاد قشرهاي مختلف، اين

حمداالله امروز قدرت اسلام و نظام اسلامي، به شكل طبيعي از هميشه ب. لحظه نيازند و در ميدان خواهند بود

گذشته بيشتر است و متكي به عواطف مردم، پشتيباني مردم، فكر مردم، حمايت مردم و آرا مردم است و خداي 

  ]21[شاءاالله بر سر اين ملت مستدام خواهد داشت  متعال اين لطف و رحمت را ان

   را رها كنيداختلافات

اول، از غفلتها و كوتاهيها و : ريشه گرفتاريها از دو چيز است. ما در داخل كشورمان كم گرفتاري نداريم

در رابطه با تجمل گرايي، در رابطه با هاي خود ماست، در رابطه با اموال عمومي،  تنبليها و احيانا بدعمل كردن

ها  ها و زمينه ريشه دوم، دشمناني هستند كه از همين مايه. پاسخگويي به مردم در دستگاههاي مختلف

اندازند،  كنند، دو دستگي مي كنند، ايجاد اختلاف مي گيرند، تهديد مي كنند، بر اين مردم تنگ مي سوئاستفاده مي

ردم، يكپارچه و مومنند، اگر بزرگان و مسئولان كشور هم يكپارچه و يك دست م. كنند محاصره اقتصادي مي

  .رسد كند، در اين صورت، ديگر هيچ تلاشي عليه اين ملت و اين كشور به ثمر نمي باشند، دشمن جرات نمي

اگر ها  آن. بزرگان بايستي كوچكترها را به طريق مستقيم و راه راست بكشانند. اين اختلافات را رها كنند

ها راه بيفتند، يا احيانا  كنند، نبايستي آن اشتباه را برايشان توجيه كنند و خودشان هم دنبال سر آن اشتباهي مي

بعضيها هم همشان اين است كه بنشينند و . نتيجه اين اختلافات، همين چيزهاست. ها را به اشتباه بكشانند آن



ن كه آتش اختلافي درست كنند و به اسم مسائل ذهن و چشم و دست و قلم و زبان مصرف كنند، براي اي

  ]22[. اين كارها را بايد رها كنند! خطي و حزبي و گروهي و جناحي، دو دسته را به جان هم بيندازند

  ... فقه يعنيحاكميت

شناسد و راهي را كه دين براي مردم ترسيم كرده است تا  فقيه يعني كسي كه دين را مي. يعني چهفقيه 

شناسد و در مقابل مردم  بتوانند سعادت و خوشبختي و آزادي و خوشي دنيا و آخرت را به دست بياورند، مي

. ي محكم داردفقيه يعني حاكميت انساني كه يك منطق عقلاني پشت سرش هست، و استدلال. گذارد مي

يا يك سرمايه دار، يا حاكميت يك سياستمدار حزبي حرفه اي،  حاكميت چنين انساني را، حاكميت يك نظامي

  ]23[. ندارد

  آموزي از تعصبات گروهي عبرت

متاسفانه بلايي كه . حوادث بسيار تلخي ست. طور آنجا هم همين. مسيله ي افغانستان استيك موضوع هم 

آورند، در گذشته كمتر سراغ داريم كه  امروز خود اين آقايان و احزاب و گروهها بر سر افغانستان و ملت آن مي

 خاطر نبودن وحدت ملي، به خاطر گروه گرايي، به خاطر تعصبات، به. بر سر مردم افغانستان آورده شده باشد

اين يكي نژاد سفيد است، آن يكي نژاد زرد است، اين يكي فارس زبان است، : به خاطر اهميت دادن به نژادها

آن يكي پشتوست، اين يكي شيعه است، آن يكي سني است، اين يكي رييسش فلان آقاست، آن يكي رهبرش 

افتد،  سايل فكر كنند، ببينيد آن ملت به چه روزي ميفلان كس است، وقتي گردانندگان امور يك ملت به اين م

رحمت خدا و نور بر روان آن مرد بزرگي كه نگذاشت جامعه ي ايران، . (كنيد اين را در افغانستان مشاهده مي

ها براي درگيري هم در آن وجود داشت، سرگرم اين  كه چند برابر افغانستان جمعيت و وسعت دارد و زمينه

 من رييسم، تو رييسي، من رييس اين حزبم، تو رييس آن گروهي، من زبانم تركي است، تو :ها شود، بازيچه

ها را  اين... زبانت فارسي است، آن يكي زبانش عربي است، آن يكي زبانش بلوچي است، آن يكي تركمن است

 اگرچه هميشه . از درون ذهنيات مردم برداشت و جارو كرد و از بين برد- آن مرد بزرگ و آن رهبر يگانه -

  ]24[). شود گذرد مسيله روشنتر مي ملت ايران قدردان امام و انقلابش بوده است، اما هرچه از حوادث بيشتر مي

   اماممحبوبيتراز 

 وضع و 42 به هنگام شروع مبارزات، چندان معروفيتي نداشتند، در خرداد 41امام بزرگوار ما كه در سال 

 در تهران اتفاق افتاد و هزاران 42هاي مردم به آن جايي رسيده بود كه آن حادثه پانزده خرداد  پايگاهشان در دل



  .نفر در راه امام جان خودشان را فدا كردند، اين براثر حقانيت آن فرياد بود

سلام را براي مردم بيان كرد، معناي حكومت را بيان كرد، معناي انسان را بيان كرد، براي مردم امام تعاليم ا

كردند بگويند،  حقايقي كه اشخاص جرات نمي. گذرد و چگونه بايد باشند ها دارد مي تشريح كرد كه چه بر آن

 طوري كه گروهها و احزاب به  نه به شكل درون گوشي، نه به شكل شبنامه، نه آن-ها را به طور صريح  او اين

 روان، آسان، در فضا، براي عموم مردم -كنند  هاي حزبي و براي كادرهاي حزبي بيان مي صورت بسته و سلول

  ]25[. بيان كرد، اين بود كه مردم پاسخ گفتند

  كند هاي مادي و حزبي فرق مي  با انگيزهدينيهاي  انگيزه

راز پيروزي امام هم اين بود كه توانست اين هنر بزرگ و اين معجزه بزرگ را انجام بدهد و مبارزه را به 

اما علتش چه بود البته برخي از اين علل، به خصوصيات شخص امام بزرگوارمان . سطح مردم بكشاند

ها را هم عرض خواهم كرد، ليكن عمده علت، عبارت بود از اين كه امام در موضع يك  ه آنگردد، ك برمي

اين، خاصيت . مردم بود و هست اسلام، باور عمومي. زد روحاني والا مقام و مورد اعتماد، از اسلام حرف مي

  .حركت ديني و خاصيت انگيزه ديني است

هاي مادي و حزبي، كسب قدرت و  در انگيزه. كند يهاي مادي و حزبي فرق م انگيزه ديني، با انگيزه

شوند، هركدام براي خودشان جايگاه و موضعي را  اشخاصي كه وارد مبارزه مي. حكومت، بيشتر مطرح است

در نظام آينده، ما چه كار بايد بكنيم چه كاره بايد بشويم اما در حركت ديني، اين حرفها : كنند تعريف مي

عمق . امام بر اسلام تكيه كردند و تعالي اسلام را بيان نمودند. شوند كليف وارد مينيست، همه براي انجام ت

ديديد كه  شما مثلا مي. از اين جا شروع شد، چون همه مردم، با ايمان خودشان وارد شده بودند حركت مردمي

بخواهد مردم يك حالا شما ببينيد اگر يك حزب سياسي . دهند در فلان روستا، مردم نسبت به مسائل پاسخ مي

ها را به خودش متوجه  روستاي دور افتاده را با خودش همراه كند، چه قدر بايد تلاش بكند تا دانه دانه اين

ها با ايمان وارد ميدان  كند، در حالي كه امام چنين تلاشي با اين خصوصيت نداشتند، اما با پيام ايشان آن

بنابراين، عمده، .  تهران كه مركز هم بود، همين گونه بوددر. طور بود در شهرهاي بزرگ هم همين. شدند مي

  ]26[. مسأله اسلام بود، يعني امام به اسلام تكيه داشتند
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رفسنجاني در باره تعطيل و فعاليتهاي حزب  هاشمي پاسخ به پيشنهاد حجج اسلام آقايان خامنه اي و.  ]8[

  11/3/66: ، تاريخ93، صفحه 20، ج صحيفه نور.  جمهوري اسلامي

سخنراني در ديدار با هيات نظارت، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان و هيات اجرايي انتخابات ميان . ]9[

 تاريخ 763: هاي فارس و همدان صفحه هاي شهدا، اسرا، مفقودان و جانبازان استان دوره يي مجلس و خانواده

  22/9/1368 :سخنراني

  20/11/1368:  تاريخ سخنراني944: هاي نماز جمعه تهران صفحه خطبه. ]10[ 

  10/1/1369 : تاريخ سخنراني48: ي نماز جمعه تهران صفحهها خطبه. ]11[

: سخنراني در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، به مناسبت عيد سعيد فطر صفحه. ]12[

  7/2/1369نراني تاريخ سخ137

  7/3/1369 تاريخ سخنراني204: سخنراني در ديدار با ائمه جمعه سراسر كشور صفحه . ]13[

 :خنرانيس تاريخ 236: صفحه) ره(پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني . ]14[

10/30/1369  

ر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و روئساي دانشگاههاي علوم پزشكي بيانات در ديدار با وزي . ]15[

  1/8/1369 تاريخ سخنراني554: سراسركشور صفحه

:  تاريخ سخنراني905: دا و سيما صفحهبيانات در ديدار با مديران و مسئولان بخشهاي خبري ص . ]16[

21/12/1369  

انقلاب  روز(بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان در دومين روز از دهه مباركه فجر  . ]17[

  13/11/1377:  تاريخ سخنراني457: صفحه) و جوانان اسلامي

 تاريخ 709: صفخه پيام مقام معظم رهبري به ملت ايران به مناسبت بيستمين سالگرد انقلاب اسلامي . ]18[

  21/11/1377: سخنراني



  14/3/1378 : تاريخ سخنراني393: هاي نماز جمعه تهران به امامت مقام معظم رهبري صفحه خطبه . ]19[

  14/3/1378:  تاريخ سخنراني399: هاي نماز جمعه تهران به امامت مقام معظم رهبري صفحه خطبه . ]20[

 : تاريخ سخنراني506: االله خامنه اي صفحه تهاي نماز جمعه تهران به امامت حضرت آي خطبه . ]21[

26/9/1378  

  11/12/1378:  تاريخ سخنراني578: بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با اقشار مختلف مردم صفحه . ]22[

بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مهمانان خارجي دهه ي فجر و قشرهاي مختلف مردم درروز  . ]23[

  18/11/1371:  تاريخ سخنراني138: صفحه29: نيمه شعبان جلد

 : تاريخ سخنراني159: صفحه29: هاي نماز جمعه ي تهران، به امامت مقام معظم رهبري جلد خطبه . ]24[

7/12/1371  

روز انقلاب (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان در دومين روز از دهه مباركه فجر  . ]25[

  1377/11/13:  تاريخ سخنراني450: صفحه) و جوانان اسلامي

روز انقلاب (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان در دومين روز از دهه مباركه فجر  . ]26[

  1377/11/13:  تاريخ سخنراني453: صفحه) و جوانان اسلامي

  

 


